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نويسنده: پدرام اندايش 
دانشجوي دکترای ادبيات عرب

عبارات کليدي: نداء لغير الله، توحيد، شرک اکبر، شرک اصغر، تکفير، يا علي، يا غوث گيلاني.
خلاصه: در اين مقاله سعي شده است تا با ايراد براهين و حجج ثابت شود که عباراتي مثل ياعلي يا ياغوث گيلاني شرک خفي و اصغر هستند و با لا حول ولا قوة الا بالله تضاد دارند. همچنين تمامي دلايلي که بر شرک اکبر بودن اين عبارات وجود دارند، در اين مقاله رد شدهاند.
مقدمه:
شکر و ستايش براي الله تعالي ميباشد، او را حمد گفته و از او کمک ميطلبيم و از او طلب آمرزش نموده و هدايت را از او ميخواهيم، به همين دليل در هر رکعت نمازمان ميگوييم: «اهدنا الصراط المستقيم». از شرّهاي دروني و نتيجهي بد اعمالمان به الله تعالي پناه ميبريم. هر که را الله تعالي هدايت نمايد، گمراه کنندهاي ندارد و هر که را گمراه سازد، هدايت کنندهاي براي او وجود ندارد. شهادت ميدهم که پرستش شونده و معبود بر حقي جز الله وجود ندارد و محمد – شمشير در کارزار و دلسوز در دعوت – بنده و فرستادهي وي ميباشد. صلوات و سلام الله بر او و خواندن پاکش و صحابهي گرامي و هر کسي که تا روز قيامت از آنها تبعيت ميکند. اما بعد:
الله تعالي ميفرمايد: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [آل عمران: 105] (و از کساني نباشيد که تفرقه ايجاد کردند و بعد از آن که براي آنها روشنيها آمد، با [حق] اختلاف پيدا کردند و براي آنها عذابي بزرگ وجود دارد).
ميخواهم دربارهي موضوعي از موضوعات عقيدهي اسلامي صحبت کنم، آن مهمترين قسمت عقيده است، به منظورم توحيد ميباشد. ولي بايد توجه داشت که در توحيد درجاتي وجود دارد. برعکس توحيد، شرک ميباشد و آن به دو گونه است: شرک خفي و شرک جلي. از شما ميخواهم تا اين مقاله را تا انتها مطالعه نماييد. ممکن است شما اهل سنت و جماعت نباشيد و بگوييد: من وهابي هستم و يا ممکن است شما سلفي باشيد و بگوييد که من ميخواهم بين جماعت اختلاف ايجاد کنم. ولي من خواستار چيزي نيستم جز اصلاح حال مسلمانان. علمم کم است، زهدم شکست خورده است و تقوايم حقير ميباشد، ولي ان شاء الله مسلمان ميباشم و به الله اميد دارم تا مرا به صالحان ملحق سازد.
ميخواهم از شرکي صحبت کنم که بعضي از فرقههاي اسلامي آن را بالاترين گناه ميدانند و عدهاي ديگر اعتقاد دارند که آن به طور کل شرک نميباشد. از شما ميخواهم تا آخر مقاله با من باشيد.
آماده سازي:
هر شخصي قرآن را يک بار خوانده باشد، اهميت عقيدهي توحيدي را متوجه ميشود. تا آنجا که ميتوانيم بگوييم، اهميت آن اهميت تمامي دين است. الله تعالي ميفرمايد: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ... [النساء: 48] [النساء: 116] (الله شرک ورزيدن به او را نميآمرزد و پايينتر از آن را براي هر که بخواهد ميآمرزد). همچنين معاذ آورده است که پيامبر به او فرمود: «هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ؟» (آيا ميداني حق الله بر بندگانش چه ميباشد؟!) گفتم: الله و فرستادهاش آگاهتر ميباشند، فرمود: «حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا» (حق الله بر بندگانش اين ميباشد که او را عبادت کنند و ذراي به او شرک نورزند)[footnoteRef:1]. پيامبر فرموده است: «[يقول الله]: وَمَنْ لَقِيَنِى بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطِيئَةً لاَ يُشْرِكُ بِى شَيْئًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً» ([الله ميفرمايد]: اگر کسي مرا در حالتي ملاقات کند که به اندازهي تمام کلاغهاي روي زمين گناه به همراه داشته است، [ولي] ذرهاي به من شرک نورزيده باشد، من او را با يکي به مانند آنها ملاقات خواهم نمود و آن آمرزش است)[footnoteRef:2]. در اين دو حديث بايد به کلمهي «شيئاً» (ذرهاي) توجه نمود و اين نشانگر آن است که توحيد و شرک فقط در چند خدا داشتن نميباشد، بلکه گاهي به مانند ذرهاي خواهند بود. [1:  - صحيح البخاري 5967 و 6267 و 6500. صحيح مسلم 152 و 153 و 155.]  [2:  - صحيح مسلم 7009. سنن الترمذي 3540. سنن ابن ماجه 3821 وصححه آلباني. ] 

در اينجاست که بايد گفت که تمامي مسائل شرک واضح نيستند و براي فهم آنها بايد با فکر و قلب، در قرآن و سنت تدبر و تفکر نمود و آنها را به درستي مورد بررسي قرار داد. دليل آن اين سخني است که رسول الله به ابوبکر صديق فرموده است: «والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم» (قسم به کسي که جان من در دست اوست، شرک از راه رفتن مورچهاي مخفيتر ميباشد. آيا ميخواهي تو را به چيزي راهنمايي کنم که اگر آن را بگويي کم و زياد آن از تو برداشته ميشود. بگو: «الهي! به تو پناه ميبرم از اين که دانسته به تو شرک بورزم و از آنچه ندانسته [از شرک ورزيدن به تو در من وجود دارد] آمرزش ميطلبم)[footnoteRef:3]. اين سخني است که پيامبر به ابوبکر صديق آموخت و بايد توجه داشت که او بعد از پيامبران عليهم السلام آگاهترين شخص به توحيد و شرک ميباشد. برداشتي که از اين حديث صورت ميگيرد يکي اين است که براي شناخت شرک و توحيد به شکل کامل بايد در پي شرح و توضيح مسائل باشيم.  [3:  - الأدب المفرد 716 و صححه آلباني. ولکن في مسند أحمد 19606 وشيخ الشعيب الأرنؤوط عنه قال: إسناده ضعيف لجهالة أبي علي الكاهلي.] 

برداشت دوم نيز اين ميباشد که وقتي رسول الله فرموده است آن از راه رفتن مورچه پنهانتر ميباشد، پس کسي که چنين اعمال شرکي را انجام دهد کافر نميباشد، بلکه ايمان او ناقص است.
اما اين که صدا زدن غير الله تعالي شرک اصغر ميباشد:
باب اول: اين عمل بدعت است:
قبل از آن که دليل بياورم که چنين عملي شرک است، به اثبات ميرسانم که آن بدعتي در امور ديني است و در ابتدا در دين وجود نداشته است:
قال النبي : «إنَّ رَجُلاً يَأتِيكُمْ مِنَ اليَمَنِ يُقَالُ لَه: أُوَيْس، لاَ يَدَعُ باليَمَنِ غَيْرَ أُمٍّ لَه، قَدْ كَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَدَعَا الله تَعَالَى ، فَأذْهَبَهُ إلاَّ مَوضِعَ الدِّينَارِ أَو الدِّرْهَم، فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُم، فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ» (مردي از يمن نزد شما ميآيد، به او گفته ميشود: «اويس» کسي را در يمن ندارد، مگر مادرش. در او مرض پيسي وجود دارد و از الله تعالي دعا مينمايد که آن را از بين ببرد و او نيز او را شفا ميدهد، مگر به اندازهي يک دينار يا درهم. پس هر کدام از شما که او را ديد از او بخواهد تا برايش طلب آمرزش کند)[footnoteRef:4]. در اين حديث پيامبر وصيت نموده است که اگر به ديدار اويس قرني رسيديد از او بخواهيد تا براي شما طلب آمرزش نمايد. همچنين ميدانيم دعاي پيامبر بهتر از دعاي اويس مستجاب ميشود. در نتيجه اگر طلب شفاعت از قبر يا جنازه مبارک پيامبر امکان پذير بود، رسول الله ميفرمود: «به نزد قبر من بياييد و از من بخواهيد تا براي شما طلب آمرزش نمايم». ولي پيامبر هرگز چنين سخني را نفرمود. ماجراي توسل عمر به عباس نيز در بسياري از کتابها موجود ميباشد و تأييدي بر اين مطلب است. [4:  - صحيح مسلم 6656. ] 


باب دوم: اين عمل شرک اصغر است و با لا حول و لا قوة الا بالله تناقض دارد
فصل اول: از عقيدهاي که در لا حول ولا قوة الا بالله وجود دارد، نتيجه ميشود:
وقتي هيچ تغيير و تواني وجود نداشته باشد، مگر از جانب الله: قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء [آل عمران: 26]. (بگو: الهي! یا مالک پادشاهي! پادشاهي را به هر کس بخواهي ميدهي و پادشاهي را از هر کس بخواهي بر ميداري و هر که را بخواهي عزت ميدهي و هر که را بخواهي خوار ميگرداني). طبق اين آيه صاحب پادشاهي الله تعالي است و پادشاهي را به هر کسي که بخواهد عطا مينمايد و از کسی که بخواهد، آن را ميگيرد و هر چيزي در دست الله تعالي ميباشد و هر که را بخواهد عزت ميدهد و هر که را بخواهد خوار ميگرداند و هر چيزي متعلق به امر و ارادهي او است.
وقتي هيچ تغيير و تواني وجود نداشته باشد، مگر از جانب الله: وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ [النحل: 53] (و هر نعمتي که به شما برسد از جانب الله است، ولي وقتي ضرر به شما ميرسد فقط از او پناه ميخواهيد). اين آيه بيان ميدارد که هر نعمتي که به انسان ميرسد، از جانب الله تعالي است و هر چيزي در دست اوست و چيزي برپا نميماند، مگر به خواست و ارادهي او.
وقتي هيچ تغيير و تواني وجود نداشته باشد، مگر از جانب الله: وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدُيرٌ [الأنعام: 17] (و وقتي الله به تو ضرري برساند، کسي غير از او نميتواند آن را از تو بردارد و اگر براي تو خير بخواهد، پس او بر هر چيزي تواناست). در اين آيه بيان شده است که ضرر و خير در دست الله تعالي ميباشد و او کسي است که خير و شر را به انسان ميرساند و اين امر ناشي از آن است که هيچ تغيير و تواني وجود ندارد، مگر از جانب الله تعالي.
وقتي هيچ تغيير و تواني وجود نداشته باشد، مگر از جانب الله: وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهٌِ [يونس: 107] (وقتي الله ضرري به تو برساند، هيچ کس جز او نميتواند آن را از تو بردارد و اگر براي تو خير بخواهد، مانعي براي بخشش او وجود ندارد).
وقتي هيچ تغيير و تواني وجود نداشته باشد، مگر از جانب الله: قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ ... [الزمر: 38] (بگو: نظرتان دربارهي آنچه به غير الله به دعايي ميخوانيد چيست؟ اگر الله بخواهد ضرري به من برساند، آيا آنها ميتوانند ضرر او را بر دارند؟ يا اگر براي من رحمت بخواهد ...). اين آيه به روشني بيان ميدارد که اگر الله تعالي ضرر يا منفعتي را براي انسان بخواهد، هيچ چيزي نميتواند، او را از اين کار منع کند و اين معناي لا حول ولا قوة الا بالله ميباشد.
وقتي هيچ تغيير و تواني وجود نداشته باشد، مگر از جانب الله: قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ [سبأ: 22، 23] (بگو: کساني را - به پندارتان – غير از الله به دعايي بخوانيد! آنها مالک کوچکترين ذرهاي در آسمانها و زمين نميباشند و آنها در آن دو(آسمان و زمين) شراکتي ندارند و براي او از آنها پشتيباني وجود ندارد و شفاعت در نزد او منفعتي نميرساند، مگر کسي که [الله تعالي] به او اجازه داده باشد) و هر چيزي در دست الله تعالي است و تغيير و قدرتي وجود ندارد، مگر از جانب الله متعال.
وقتي هيچ تغيير و تواني وجود نداشته باشد، مگر از جانب الله: قُلِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً * أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا [الإسراء: 56، 57] (بگو: «کساني را که ميپنداريد، غير از او، به دعايي بخوانيد». آنها قدرت برداشتن ضرر از شما و [يا] ايجاد تغييري را ندارند * آن کساني را که به دعايي ميخوانند [خودشان] به دنبال کسب وسيله [که همان عبادت و عمل صالح ميباشد] براي نزديک شدن [به پروردگار] هستند و به رحمت او اميد دارند و از عذابش ميترسند. همانا بايد از عذاب پروردگارت برحذر بود).
فصل دوم: اگر گفته شود: «الله و رسولش خواستهاند» شرک است و بايد گفته شود: «الله خواست سپس رسول خواست»:
حُذيفة بن يمان گفته است: مردي از مسلمانان در خواب ديد که به ديدار مردي از اهل کتاب رسيده است. آن مرد اهل کتاب به او گفت: شما قوم خوبي هستيد، اگر به الله تعالي شرک نورزيد و نگوييد: «آنچه الله خواست و آنچه محمد خواست!». آن مرد مسلمان اين امر را نزد پيامبر يادآور شد و او فرمود: «أَمَا وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأَعْرِفُهَا لَكُمْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ» (قسم به الله، آن را به شما آموختهام، پس بگوييد: الله خواست سپس محمد خواست). طُفيل بن سخبرة نيز به مانند آن را روايت کرده است[footnoteRef:5]. [5:  - سنن ابن ماجه 2118 و في الزوائد رجال الإسناد ثقات على شرط البخاري . قال الشيخ الألباني : صحيح. مسند أحمد 23339 و تعليق شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات.] 

اين حديث در زمان زندگي پيامبر گفته شده است و اين با وجود آن است که توانايي انجام بعضي از چيزها را داشته است. اين حديث بيانگر آن است که اگر حتي پيامبر زنده باشد و بتواند بعضي از امور را انجام دهد، توانايي انجام هيچ کدام از آنها را نخواهد داشت مگر بعد از خواست و ارادهي الله متعال و عمل رسول الله وابسته به خواست و ارادهي الله تعالي دارد. [به عبارت ديگري: خواست پيامبر در طول خواست الله تعالي قرار دارد].
همچنين اين حديث روشن مينمايد که اگر مسلماني از کسي چيزي را طلب نمود بايد بداند که درخواست او استجابت نميگردد، مگر بعد از خواست و ارادهي الله تعالي. اين عقيده نيز به لا حول ولا قوة الا بالله بر ميگردد.
پس اگر مسلماني به شخصي بگويد که 100 ريال از تو ميخواهم بايد بداند که شخص مقابل فقط سبب و وسيله براي بدست آوردن آن مال ميباشد و اگر بپندارد که رسيدن اين مال به وي فقط به خواست طرف مقابل ميباشد و نفر مقابل سبب است، اين پندار شرک اصغر میباشد و با لا حول ولا قوة الا بالله تضاد دارد.
اين چنين است وقتي مسلماني به شفاعت کسي اميد دارد، در چنين حالتي بايد بداند که آن شفاعت انجام نميگيرد و قبول نميشود، مگر بعد از خواست و ارادهي الله تعالي. بايد توجه داشت که چنين امري عمل قلب ميباشد و تنها رعايت زباني آن کافي نيست. چه آن شخص زنده باشد و چه وفات يافته باشد. الله تعالي ميفرمايد: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ [البقرة: 255] (چه کسي نزد او شفاعت ميکند، مگر بعد از اجازهي او).
فصل سوم: سخن قديمي روحانيون شيعه:
در ايران در گذشته نه چندان دور. روحانيون و معلمهاي ديني ميگفتند: «اگر کسي بگويد: من فرزندي ميآورم تا وقتي پير شدم مرا حمايت کند، چنين سخني شرک خفي است». چگونه ميشود: اميد بستن به فرزند براي رفع مشکلات شرک خفي باشد ولي اميد به علي بن ابيطالب شرک نباشد. در نتيجه واجب ميشود تا قبول کنيم که اميد بستن به علي بن ابيطالب براي رفع مشکلات شرک خفي و اصغر ميباشد، مگر آن که تصور نماييم که علي چيزي غير از بشر بوده است و اين را هم بايد بدانيم که نزديک کردن شخصي به صفات الله تعالي، شرک اکبر است و عمل کننده به آن از دايرهي اسلام خارج ميشود.
فصل چهارم: «توحيد افعالي» نزد شيعه:
در کتاب معارف اسلامي در مدارس ايران آمده است: «توحيد افعالي» نوعي از توحيد ميباشد و معناي آن اين است که چيزي برپا نخواهد شد مگر به قدرت الله تعالي و کسي نميتواند کاري را انجام دهد، مگر در طول خواست و ارادهي الله متعال.
اين اعتقاد نيز نشأت گرفته از لا حول ولا قوة الا بالله ميباشد. کسي که چنين اعتقادي دارد بايد بداند که اگر از شخص ديگري درخواست و طلبي نمايد. آن شخص سبب و وسيلهاي براي انجام درخواست ميباشد و مسبب اصلي انجام آن، همان الله تعالي است، چه شخصي که از او درخواست و طلب صورت گرفته است، زنده باشد و چه مرده، در دو حالت يکسان است.
فصل پنجم: حديثي ديگر از پيامبر.
پيامبر به عبدالله بن عباس رضي الله عنهما فرمود: «يَا غُلَامُ ... وَإِذَا سَأَلْتَ فَلْتَسْأَلْ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ ...» (اي پسر! ... وقتي درخواستي داشتي آن را از الله بخواه و اگر کمک طلبيدي از الله طلب کن و بدان اگر تمام مردم جمع شوند تا به تو منفعتي برسانند، نميتوانند منفعتي برسانند مگر آنچه را که الله براي تو نوشته است و اگر جمع شوند تا به تو ضرري برسانند نميتوانند ضرري را متوجه تو سازند، مگر آنچه الله براي تو نوشته است... )[footnoteRef:6]. [6:  - سنن الترمذي 2516 وصححه آلباني. مسند أحمد 2669 و 2763 و 2803 و تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده قوي] 

در اين حديث روشن شده است که کمک طلبيدن و درخواست کمک داشتن بايد فقط مختص به الله تعالي باشد. دليل آن نيز باز ميگردد به لا حول ولا قوة الا بالله تعالي.
همچنين از اين حديث روشن ميشود که براي کمک طلبيدن از غير الله تعالي نهي وجود دارد. همچنين بايد توجه داشت که در آن گفته نشده است: چنين عملي شرک اکبر ميباشد.
فصل ششم: در تمامي رکعتهاي نمازمان ميگوييم:
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 
(فقط تو را عبادت و پرستش مينماييم و فقط از تو کمک ميطلبيم).
مفسران متأخر ميگويند: «و» در «إياک نعبد وإياک نستعين» واو عطف خاص به عام است و اياک نستعين قسمتي از اياک نعبد ميباشد.
ولي تعداد زيادي از علماي متقدم گفتهاند: «إياک نستعين» از لا حول ولا قوة الا بالله گرفته شده است و نگفتهاند که آن توحيد الوهيت است.
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله در مجموع الفتاوي مج 1 ص [footnoteRef:7]89 گفته است: [7:  - تمامي شمارههاي جلد کتاب و صفحات آنها از نرم افزار المکتبة الشاملة گرفته شدهاند.] 

وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اشاره به آنچه توحيد ربوبيت اقتضاي آن را ميکند، دارد و شامل توکل، تفويض و تسليم نسبت به پروردگار سبحانه و تعالي ميباشد. او مالک آن است و همچنين در آن معناي ربوبيت و اصلاح وجود دارد. مالک: کسي است که در پادشاهي خودش هر کاري را بخواهد ميتواند انجام دهد.
[اين سخن شيخ الإسلام رحمه الله بر لا حول ولا قوة الا بالله دلالت دارد].
همچنين از او در عبارات رائقات از ابن تيمية ص 50 آمده است:
557/185- [ لا حول ولا قوة إلا بالله ]: اين کلمه همان کلمهي استعانت و کمک خواستن ميباشد و کلمهي استرجاع(ذکري که در زمان مصيب گفته ميشود) نميباشد. عدهي زيادي از مردم آن را در هنگام مصيبت ميگويند و آن را به منزلهي استرجاع قرار ميدهند و آن را از روي بيتابي نمودن ميگويند و نه از روي صبر کردن. الاستقامة ( 2 / 81 ).
امام ابن قيم رحمه الله در طب القلوب گفته است:
اياک نستعين از لا حول ولا قوة الا بالله است و دليلي بر توحيد ربوبيت الله تعالي دارد.
ابن کثير رحمه الله در تفسير  اين آيه گفته است:
همان گونه که سلف گفتهاند: سورهي فاتحه راز قرآن ميباشد و راز اين سوره: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة: 5] است، عبارت اول در آن بيزاري از شرک را بيان ميدارد و عبارت دوم(اياک نستعين) بيزاري از اين که تغيير و قدرتي [جز از جانب الله تعالي وجود ندارد] و اين که امور را بايد به الله تفويض نمود.
در تمامي تفاسير موجود در نرم افزار المکتبة الشاملة دربارهي «إياک نستعين» جستجو نمودم. در بسياري از آنها يافتم که اين عبارت از لا حول ولا قوة إلا بالله گرفته شده است و يا معناي آن را در بر دارد ولي در هيچ يک از تفاسير قديم نيامده است که آن توحيد الوهيت را ميرساند:
في اضواء البيان مج 1 ص 7:
ترجمه: سخن الله تعالي: «اياک نستعين» به معناي آن است که از کسي غير از تو طلب کمک نمينماييم؛ زيرا تمامي امر بدست توست و کسي به همراه تو مالک کوچکترين ذرهاي نميباشد و آوردن «اياک نستعين» بعد از «اياک نعبد» اشاره به اين دارد که شايسته نميباشد که بر چيزي توکل نمود، مگر آن چيزي که سزاوار عبادت است؛ زيرا امر در دست هيچ چيزي غير از او نميباشد.
في التحرير والتنوير مج 1 ص 90:
ترجمه: [عبارت] دوم دست کشيدن از تمام احساسات قلبي است که بيانگر بينيازي از او ميباشد و اين توسط بيزاري از آنها ميباشد و بيانگر اين است که هر تغيير و قدرتي از عظمت او ميباشد و «وإياك نستعين» اين مضمون را در بر دارد.
في الوسيط لسيد طنطاوي مج 1 ص 6:
«الاستعانة»: طلب کمک کردن ميباشد و اين از روي قدرت داشتن او بر هر چيزي و توانايي انجام آن توسط وي ميباشد.
وأيضاً عنه في مج 1 ص 7:
آثار زيادي دربارهي فضيلت اين آيهي گرامي وجود دارد. از آنها سخن يکي از علماست که سورهي فاتحه راز قرآن است و راز اين سوره «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» ميباشد. اول در آن بيزاري از شرک را بيان ميدارد و عبارت دوم(اياک نستعين) بيزاري از اين که تغيير و قدرتي [جز از جانب الله تعالي وجود ندارد] و اين که امور را بايد به الله تفويض نمود.
في تفسير آيات الأحکام مج 1 ص 2:
معناي آن ميشود: پروردگار ما در اطاعت کردن از تو و عبادتت در تمامي امورمان فقط از تو کمک ميجوييم و کسي غير از تو توانايي کمک به ما را ندارد. وقتي کسي به تو کفر ميورزد از غير تو کمک ميخواهد و ما کمکي نميطلبيم مگر از تو.
في تفسير التستري مج 1 ص 4:
«وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» (فقط از تو کمک ميجوييم) بر آن اموري است که ما توسط تو به آنها مکلف شدهايم و خواست و ارادهي آن فقط براي تو ميباشد. علم و اخلاص براي توست و بر چيزي از آن دست نمييابيم مگر با کمک و ياري تو. بدين معنا که هيچ تغيير و قدرتي براي ما وجود ندارد، مگر از جانب تو.
في تفسير الرازي – مفاتيح الغيب – مج 1 ص 199:
معناي إياك نستعين اين است که الله تعالي بالاتر، جليلتر و بزرگتر از آن است که به هدفي از هدفها و نيتي از نيتها رسيده شود، مگر آن که کمک، توفيق و نيکوکاري او در آن وجود داشته باشد و اين منظور از سخن ماست که لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
في تفسير الفاتحة مثالاً علي تدبر القرآن مج 1 ص 22:
مثال چهارم: «اياک نعبد» بر اساس اله و معبود بودن [الله تعالي است] و «اياک نستعين» بر اساس ربوبيت و طلب هدايت به راه مستقيم از صفت رحمت او ميباشد.
وعنه ص 25:
زيرا «إياك نعبد» متعلق به الوهيت و اسمش الله ميباشد و «إياك نستعين» متلق به ربوبيت و اسمش «الرب» ميباشد.
وعنه ص 92:
و سخنش «وإياك نستعين» ردي آشکار بر آنها ميباشد، چگونه است که کسي که هر چيزي در دست اوست و تحت قدرت و خواست اوست، از او طلب کمک نشود و از کسي که هر فعلي در دست اوست و اگر او بخواهد انجام ميشود و اگر نخواهد انجام شود، انجام نميشود، کمک گرفته نشود اين کمک خواهي از کسي صورت گيرد که هيچ فعلي در دست او نيست و او در حيطهي قدرت و خواست وي(الله تعالي) ميباشد.
في تفسير القطان مج 1 ص 2:
يکي از پيشينيان گفته است: سورهي فاتحه راز قرآن ميباشد و راز اين سوره: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة: 5] است، عبارت اول در آن بيزاري از شرک را بيان ميدارد و عبارت دوم(اياک نستعين) بيزاري از اين که تغيير و قدرتي [جز از جانب الله تعالي وجود ندارد] و اين که امور را بايد به الله تفويض نمود.
في تفسير روح المعاني للآلوسي مج 1 ص 47:
در آن در وهلهي اول اشاره به اين وجود دارد که هر تغيير و قدرتي از غير او برداشته شده است و استقلال قدرت بندگان و اثر آن را نفي ميکند. آن همان باز شدن درب رحمت و پيروزي با استفاده از گنج لا حول ولا قوة إلا بالله ميباشد و اين معنا به «وإياك نستعين» باز ميگردد.
في تفسير روح المعاني للآلوسي مج 1 ص 87:
سخن او: «وإياك نستعين» دلالت بر نفي استقلال [قدرت بنده انجام فعل توسط] را ميرساند و اين که آن با اذن و اجازهي و کمک الله تعالي صورت ميگيرد. همان گونه که به آن اشاره شد به لا حول ولا قوة إلا بالله بر ميگردد.
تفسير النيسابوري مج1 ص 45:
نهم: از فايدههاي سخنش «وإياك نستعين».
اولين آنها: شکي وجود ندارد که براي بنده قدرتي وجود دارد که توسط آن کاري را انجام ميدهد يا کاري ديگر را ترک ميکند و توسط آن فقط يکي را بر ديگري ترجيح ميدهد. اگر ترجيح از جانب بنده باشد تقسيم ايجاد ميشود، پس گريزي وجود ندارد که آن به الله تعالي منتهي ميشود. همچنين تمامي خلائق در طلب راه حق هستند و اين بر اساس قدرت، عقل، کوشش و طلب آنها صورت ميگيرد؛ ولي فقط بعضي از آنها در رسيدن به آن کامياب ميشوند و اين ممکن نميباشد مگر با کمک «الحق». همچنين انسان نياز خود را از غير از او طلب مينمايد و مدت کمي پايداري ميکند تا آن که نياز بر طرف شود. القاء آن انگيزه در قلب توسط کسي صورت نميگيرد، مگر الله تعالي و به ثبت رسيده است که دوري از معصيت الله تعالي وجود ندارد، مگر با حفظ نمودن توسط الله و قدرتي بر اطاعت از الله تعالي وجود ندارد مگر با توفيق دادن الله متعال.
وعنه ص 47: 
« وإياك نعبد » دلالت بر توحيد محض و برائت جستن از هر چيزي جز الله تعالي ميباشد و الله بزرگتر از تمامي معبودان است و جاي اين عبارت را « لا إله إلا الله والله أكبر » ميگيرد. « وإياك نستعين » دلالت دارد بر « لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » دارد.
تفسير وبيان لأعظم سورة في القرآن مج 1 ص 19:
3- ...يکي از سلف گفته است: سورهي فاتحه راز قرآن ميباشد و راز اين سوره: 
... إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة: 5] است، 
... عبارت اول در آن بيزاري از شرک را بيان ميدارد.
... و عبارت دوم(اياک نستعين) بيزاري از اين که تغيير و قدرتي [جز از جانب الله تعالي وجود ندارد] و اين که امور را بايد به الله تفويض نمود.
وعنه ص 20:
…و «إِيَّاكَ نَعْبُدُ» بر «وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» مقدم شده است، زيرا عبادت غايت است و استعانة وسيلهي رسيدن به آن.
في توفيق الرحمن/ فيصل آل مبارک مج 1 ص 32:
يکي از پيشينيان گفته است: سورهي فاتحه راز قرآن ميباشد و راز اين سوره: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة: 5] است، عبارت اول در آن بيزاري از شرک را بيان ميدارد و عبارت دوم(اياک نستعين) بيزاري از اين که تغيير و قدرتي [جز از جانب الله تعالي وجود ندارد] و اين که امور را بايد به الله تفويض نمود.
مجموع الفتاوي لابن تيمية [التفسير] مج 2 ص 62:
و اين که از الله تعالي کمک بجويند و بگويند: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» [ الفاتحة : 5 ] و لا حول ولا قوة إلا باللّه، بر آنچه که از قدرت، تصرف و حال به آنها داده شده است، تکيه نکنند؛ و اين از روي بهرهي شخص است. پيامبر نيز در پايان هر نماز و هنگام بلند شدن از رکوع ميفرمود: «اللّهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجَدِّ منك الجَدُّ» (الهي! آنچه را تو عطا کني منع کنندهاي ندارد و آنچه را تو منع کني، عطا کنندهاي ندارد و صاحب بهرهاي سود نميبرد زيرا بهره از جانب توست (يا از بهرهاش سود نميبرد)).
وفيها مج 3 ص 173:
کتابهاي آسماني نازل شده در اين سخن الله تعالي جمع شدهاند: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [ الفاتحة: 5 ] ، و آن معناي ( لا إله إلا الله ) و ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) ميباشد.
وفي محاسن التأويل لقاسمي الباب 5:
فائده: يکي از پيشينيان گفته است: سورهي فاتحه راز قرآن ميباشد و راز اين سوره: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة: 5] است، عبارت اول در آن بيزاري از شرک را بيان ميدارد و عبارت دوم(اياک نستعين) بيزاري از اين که تغيير و قدرتي [جز از جانب الله تعالي وجود ندارد] و اين که امور را بايد به الله تفويض نمود. اين معنا در آيات ديگر قرآن نيز وجود دارد، همان گونه که الله تعالي ميفرمايد: فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ [الصافات : 23] (پس او را عبادت کن و بر او توکل نما!)  قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا [الملك: 29] (بگو: او [خداوند] رحمان است به او ايمان آورديم و فقط بر او توکل مينماييم) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً [المزمل: 9] (پروردگار مشرقها و مغربها ميباشد، هيچ معبود و پرستش شوندهي برحقي جز او وجود ندارد، پس او را نگهبان [خودت] بگير!).
در آخر اين فصل ميگويم که سورهي فاتحه عباراتي مختصر است و زيبا نميباشد که «إياک نستعين» عطف جزء به کل از «إياک نعبد» باشد. زيرا عطف جزء به کل حالتي از حالات اطناب است. 
همچنين ممکن است گفته شود: «لا حول ولا قوة إلا بالله» قسمتي از «لا اله الا الله». در جواب ميگويم: نبود لا اله الا الله کفر است ولی نبود لا حول ولا قوة إلا بالله کفر اکبر نمیباشد و بلکه وجود آن در دل، گنجی از گنجهای بهشت میباشد. «إياک نعبد» از توحيد عبوديت و الوهيت موجود در «لا اله إلا الله» ميباشد؛ ولي «إياک نستعين» از نوع توحيد پادشاهي و تدبير است.
بر اساس آن که تمامی این دلایل، اجتهادی هستند و در اهل سنت و جماعت اجتهاد در عقیده قبول نمیشود، مگر در مسائل حاشیهای، بنابراین این شرک، شرک اصغر است و از مسائل حاشیهای میباشد.

باب دوم: رد بر اين که صدا زدن غير از الله تعالي شرک اکبر ميباشد
فصل اول: ما به برادران شيعه ميگوييم: «براي چه در قرآن عبارت واضحي دربارهي امامت وجود ندارد؟». من نيز ميگويم: براي چه در قرآن عبارت صريحي براي اين که دعا نمودن از غير الله تعالي شرک ميباشد، وجود ندارد؟». البته براي آياتي که از آنها نتيجه گرفته ميشود که طلب نمودن و دعا از غير الله تعالي شرک اکبر است، در آخر اين مقاله، صحبت به ميان آمده است و براي اين امر از بزرگترين تفاسير که همان ابن کثير، طبري و قرطبي ميباشند و همچنين تفسير بغوي که نزد ابن تيميه بهترين تفسير بوده است، براي اين امر شاهد آوردهام.
فصل دوم: احاديث بسياري وجود دارد که قسم خوردن به غير از الله تعالي شرک ميباشد. علماي امت نيز اجماع دارند که اين عمل شرک اصغر است. وقتي نزد ما به اين تعداد زياد حديث وجود دارد که قسم خوردن به غير از الله تعالي شرک ميباشد و اين با وجود آن است که اين شرک از نوع اصغر آن است، پس چگونه است که حتي يک حديث وجود ندارد که صدا زدن غير الله تعالي شرک ميباشد؟!! البته به غير از اين حديث: «مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ» (کسي که بميرد و غير از الله شريکي را صدا زده باشد، داخل آتش جهنم ميشود)[footnoteRef:8]. در اين حديث آمده است که اگر شريکي را صدا زده باشد و اين بر اساس نيت شخص است و در آن نيامده است که صدا زدن هر چيزي يا کسي يا زندهاي يا مردهاي غير از الله تعالي سبب داخل شدن به آتش جهنم ميشود. در آن وعيد فقط به کسي داده شده است که شريکي را غير از الله تعالي به دعايي خوانده باشد. [8:  - صحيح البخاري 4497.] 

فصل سوم: اين بدعت در زمان صحابه نيز وجود داشته است و امري جديد نميباشد، همان گونه که در مصنف ابن ابي شيبه آمده است: «در زمان عمر قحطي مردم را فرا گرفته بود، مردي نزد قبر پيامبر آمد و گفت: «اي رسول الله! براي امتت طلب آب نما که آنها هلاک شدهاند»[footnoteRef:9]. هرگز نميگويم که بر اساس اين حديث چنين عملي جايز است و اين با توجه به آن است که در صحت سند اين حديث اختلاف وجود دارد. نميگويم: اين حديث صحيح است و اين حديث چنين عملي را جايز ميدارد. دليل عدم جواز اين سخن شيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ميباشد که در تعليق خودش بر فتح الباري آورده است: «اين اثر – با فرض صحت آن همان گونه که شارح گفته است – حجتي بر اين نميباشد که آب طلبيدن از پيامبر بعد از وفاتش جايز است؛ زيرا طلب کننده در اين حديث مجهول ميباشد و همچنين عمل صحابه بر خلاف او بوده است و اين در حالي است که آنها عالمترين مردم نسبت به دين بودهاند. هيچ کدام از صحابه به سوي قبر پيامبر نرفت و از او طلب آب و ديگر چيزها را ننمود. بلکه حتي عمر وقتي قحطي فراگير شد از عباس خواست تا طلب باران نمايد و هيچ کدام از صحابه اين عمل را انکار نکردند و از آن فهميده ميشود که چنين [درخواستي از شخصي زنده] حق ميباشد. پس آنچه اين مرد انجام داد منکر است و وسيلهاي براي رسيدن به شرک ميباشد، بلکه بعضي از اهل علم آن را نوعي از انواع شرک قرار دادهاند. اما نام بردن اين شخص به «بلال بن حارثة» در صحت آن اشکال وجود دارد و شارح [حديث] نيز سند آن را ذکر نکرده است و به فرض صحت آن، حجتي در آن وجود ندارد زيرا عمل بزرگان صحابه با آن مخالفت ميکند و آنها عالمترين اشخاص نسبت به رسول بودند والله أعلم». با توجه به اين سخنان شيخ معلوم ميشود، چنين عملي جايز نميباشد. ولي نکتهي ديگري در آن نهفته است و آن اين است که حتي يکي از صحابه اين مرد را تکفير ننمود و حتي عمل او را کفر معرفي ننمود و تکفير شخص يا عملش توسط تابعين رحمهم الله و امامان ابوحنيفه، مالک، شافعي و احمد بن حنبل رحمهم الله نيز صورت نگرفت و حتي علماي بزرگي مثل امام نووي و امام بيهقي که بعد از آنها بودند نيز چنين چيزي را کفر قلمداد نکردند. با تمام جستجويي که انجام دادم قبل از شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هيچ کس چنين عملي را شرک و کفر معرفي ننموده است. فقط در بين آنها امام ابو حنيفه رحمه الله از اين که چيزي از مرده خواسته شود کراهت داشت. همچنين علي بن حسين رضي الله عنهما(امام چهارم شيعيان) دربارهي آن گفته است: «لاتتخذوا قبري عيدا ولابيوتكم قبورا و صلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم» (قبر مرا عيد و محل بازگشتي قرار ندهيد و خانههايتان را تبديل به قبرستان ننماييد و بر من صلوات بفرستيد و سلام شما هر کجا که باشيد به من رسانده ميشود)[footnoteRef:10]. چگونه ممکن است امري شرک اکبر باشد و احدي قبل از شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله متوجهي آن نشده باشد؟!!  این در حالی است که شاگردان بزرگ ابن تیمیه رحمه الله نیز به آن اهمیت زیادی ندادهاند و این میرساند که اهمیت این امر نزد ابن تیمیه رحمه الله کم بوده است. شاگرد بزرگ او، ابن حجر عسقلانی در شرح صحیح بخاری، حدیثی را آورده است و آن را صحیح دانسته است که مردی به نزد قبر پیامبر رفت و در زمان قحطی از او خواست که دعا نماید تا باران ببارد؛ او نه این مرد را تکفیر کرده است و نه کار او را کفر دانسته است. شاگرد بزرگ او ابن رجب حنبلی، کتابی دربارهی توحید نوشته است و در مورد دعا کردن از غیر الله تعالی به صورت مختصر گفته است که آن از فرعیات شرک میباشد. ترجمه این کتاب در این سایت: www.pedram-books.ir در قسمت کتابهای رایگان موجود است. شاگرد بزرگ او ابن کثیر، همان گونه که خواهیم دید، تمام مواردی که ریشهی «دعا» شرک دانسته شده است، آن را «عبد» تفسیر کرده است و نه «طلب». تنها ابن قیم رحمه الله به این شرک پرداخته است و او آن را در چند صفحهای در کتابهای مدارج السالکین و زاد المعاد آورده است، بدون آن که کتابی جداگانه دربارهی آن بنویسد و آن را در رأس دعوت قرار دهد. گفته میشود: دعا از غیر الله تعالی بدعتی است که در زمان ابن تیمیه اتفاق افتاد و او بعد از ایجاد چنین بدعتی آن را کفر اکبر دانسته است. باید گفت، طبق حدیثی که ابن حجر در فتح الباری و ابن ابی شیبه در مصنف آورده است، طلب کردن از غیر الله تعالی از زمان صحابه وجود داشته است – این حدیث در قبل به آن پرداخته شد – ولی هیچ عالم بزرگی قبل از ابن تیمیه آن را کفر ندانسته است. درست است که این حدیث نزد بعضی از محدثان صحیح نمیباشد، ولی اجماع برای صحیح بودن آن وجود ندارد و علمای زیادی در طول تاریخ آن را صحیح دانستهاند، بدون آن که بر سر قبر پیامبر رفتن و طلب نمودن از وی را کفر ندانستهاند. پس این عمل، فقط شرک اصغر ميباشد و در بين اين امت از راه رفتن مورچه مخفيتر است. [9:  - مصنف ابن ابي شيبة 32002 وصححه ابن حجر العسقلاني في فتح الباري.]  [10:  - المختارة لـ« حافظ محمد بن عبدالواحد مقدس».] 

فصل چهارم: واضح نمودن خطاي شيخ محمد بن عبدالوهاب و دليل او در کتابش الأصول الثلاثة:
در کتاب مذکور گفته است: انواع عبادات مثل: اسلام، ايمان، احسان، دعا، ترس، اميد، توکل، رغبت، تواضع، ترس از ابهت و عظمت، انابه، استعانه، پناه بردن، فرياد خواهي، قرباني، نذر و غيره از انواع عبادت هستند که الله به آنها امر نموده است و تمامي آنها فقط براي الله تعالي ميباشند.
او در کتابش الأصول الثلاثة آيات و احاديثي را تخريج نموده است و از آنها نتيجه گرفته است که دعا نمودن از الله تعالي عبادت او ميباشد. از آنجا که دعا و اعمال ديگري که بر شمرده است، عبادت الله متعال ميباشند، پس انجام هر کدام از آنها براي مخلوق عبادت آن مخلوق محسوب ميشود و شرک اکبر ميباشد.
جواب:
الف- از اصول اعتقادي اهل سنت و جماعت اين است که در مسائل اعتقادي اجتهاد قبول نميشود، مگر در مسائل حاشیهای.
ب- اين اجتهاد به نوبهي خود درست نيست. او گفته است که انجام اين اعمال براي الله تعالي عبادت الله تعالي محسوب ميشود و به همين دليل اگر براي غير الله تعالي انجام شود، عبادت آن چيز ميباشد. با آوردن مثال نقض اين اجتهاد را رد ميکنم: سجده نمودن به الله تعالي عبادت وي ميباشد، ولي سجدهي ملائک به آدم عبادت آدم تلقي نميشود. همچنين اطاعت از الله تعالي عبادت او ميباشد ولي وي امر نموده است تا از رسول اطاعت شود و همچنين از والدين، امير و همسر در غير امور حرام. بنابراين اطاعت نمودن از شخصي عبادت او تلقي نميشود و اطاعت رسول عبادت او نيست، بلکه عبادت الله تعالي ميباشد. اين چنين است وضعيت شکر. شکر الله تعالي عبادت او ميباشد ولي انجام آن براي غير الله تعالي عبادت آن چيز نميباشد. الله تعالي ميفرمايد: أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ الآية [لقمان: 14] (مرا شکر کن و از پدر و مادرت شکر نما!) پس شکر از پدر و مادر عبادت آنها نميباشد. همچنين پيامبر فرموده است: «مَنْ لَمْ يَشْكُرْ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرْ اللَّهَ» (کسي که از مرد تشکر نکند از الله شکرگزاري نکرده است)[footnoteRef:11]. در نتيجه شکر الله تعالي عبادت اوست و شکر و تشکر از مردم عبادت آنها نميباشد. [11:  - سنن الترمذي 1955 وقال عنه: حسن صحيح وصححه آلباني . مسند أحمد 7504 و 11280 و 18449 و 18450 و 19350 و 19351 وقال شيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح.] 

ولي بايد در نظر داشت:
از لا حول ولا قوة الا بالله ميفهميم که درخواست و طلب فقط بايد از الله تعالي باشد و اگر از مردم درخواست و طلبي صورت گرفت، بايد آنها را وسيله و سبب ببينيم و تا الله تعالي نخواهد آنها هيچ کاري نميتوانند انجام دهند و مسبب واقعی آن الله متعال میباشد.
از لا حول ولا قوة الا بالله ميفهميم که ترس فقط بايد از الله تعالي باشد، زيرا تا الله تعالي نخواهد هيچ چيز نميتواند به ما ضرر برساند. الله تعالي ميفرمايد: فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ [آل عمران: 175] (پس از آنها نترسيد و از من بترسيد اگر از مؤمنان هستيد). اين شرط ايمان است و شرط اسلام نميباشد.
وقتي لا حول ولا قوة الا بالله: لازم است اميد فقط به الله تعالي باشد. زيرا هيچ چيز نميتواند به انسان منفعت برساند، مگر بعد از خواست و ارادهي الله تعالي.
وقتي لا حول ولا قوة الا بالله: لازم است توکل ما فقط به الله متعال باشد. الله تعالي ميفرمايد: وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ [المائدة: 23] (و فقط بر الله توکل کنيد اگر از مؤمنان هستيد). اين شرط ايمان است و شرط اسلام نميباشد و از تقديم جار و مجرور فهميده ميشود که توکل بايد فقط براي الله تعالي باشد و با چنين تقديمي افادهي تخصيص ميشود. ابن کثير در آيهي 2 سوره انفال گفته است: وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (و فقط بر پروردگارشان توکل ميکنند) به معناي آن ميباشد که فقط به او اميد دارند و غير از او را مقصد نميگيرند و از چيزي غير از او پناه نميخواهند و نيازهاي خود را از او ميخواهند و به چيزي رغبت ندارند، مگر او، ويعلمون أنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن،(و ميدانند آنچه را او بخواهد انجام ميگيرد و چيزي را که نخواهد انجام نميگيرد) تصرف پادشاهي در دست اوست و يکتا و بيشريک است و تغيير دهندهاي براي حکم او وجود ندارد و به سرعت به حساب و کتابها رسيدگي ميکند؛ به همين دليل سعيد بن جبير گفته است: توکل بر الله جمع شدن ايمان است.
وقتي لا حول ولا قوة الا بالله: لازم است رغبت و ترس ما فقط به جانب الله تعالي باشد.
وقتي لا حول ولا قوة الا بالله: لازم است ترس از ابهت و عظمت فقط نسبت به الله تعالي صورت گيرد. الله تعالي ميفرمايد: فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي... الآية [البقرة: 150] (پس از آنها خشيه نداشته باشيد و از من خشيه داشته باشيد...).
وقتي لا حول ولا قوة الا بالله: لازم است پناه بردن، فريادخواهي و کمک طلبيدن فقط نسبت به الله تعالي صورت گيرد و هر گاه به شخصي استعانت برده شد بايد بدانيم که او سبب است و در عبارت «استعانة بغير الله» حرف باء سببي است و معناي آن «توسط» و «بوسيله» ميباشد.
وقتي لا حول ولا قوة الا بالله: ... .
فصل پنجم: گفته ميشود طلب نمودن از شخص مرده شرک اکبر است و بين مرده و زنده فرق وجود دارد؛ زيرا زنده ميتواند و مرده نميتواند.
ميگويم: زنده نيز نميتواند کاري انجام دهد مگر بعد از خواست و ارادهي الله تعالي و در اينباره هيچ فرقي بين مرده و زنده وجود ندارد و اين اعتقاد نيز گرفته شده از لا حول ولا قوة الا بالله ميباشد. در واقع نباید مسبب را ذاتی جز الله تعالی دانست.
همچنين ميگويم: مرده اگر پيامبري يا شهيدي باشد، ميتواند در روز قيامت، شفاعت کند و همچنين رسول ميتواند براي تمامي اهل توحيد شفاعت نمايد. اگر طلب بر حسب استطاعت شرک باشد، بعضي از مردگان ميتوانند روز قيامت شفاعت کنند، پس طلب نمودن از آنها شرک نميباشد.
ولي الله تعالي ميفرمايد: ... مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ... [البقرة: 255] (چه کسي ميتواند نزد او شفاعت کند، مگر به اذن و اجازهي او) در نتيجه اميد ما به شفاعت و قبول شدن آن فقط بايد به الله تعالي بازگردد. همچنين پيامبر نفرمود: «به نزد قبر من بياييد و از من طلب شفاعت کنيد!) بلکه فرموده است: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (هر کسي اذان را بشنود و بگويد: «الهي! پروردگار اين دعوت کامل و نماز پابرجا! محمد را وسيله و فضيلتي قرار بده و او را در مقام ستايش شدهاي که به او وعده دادهاي مبعوث گردان!» روز قيامت، شفاعت من براي او حلال ميشود)[footnoteRef:12]. همچنين همان گونه که در قبل آمده است: «قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ» (بگوييد: الله خواست سپس محمد خواست)[footnoteRef:13]. [12:  - صحيح البخاري 614 و 4719. سنن ابي داود 529. سنن الترمذي 211. سنن النسائي 680. سنن ابن ماجه 722.]  [13:  - سنن ابن ماجه 2118 و في الزوائد رجال الإسناد ثقات على شرط البخاري . قال الشيخ الألباني : صحيح. مسند أحمد 23339 و تعليق شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات.] 

فصل ششم: میگویند: صدا زدن غیر الله تعالی، باعث میشود که در صفت «السمیع» بین الله تعالی و آن صدا زده شده، اشتراک ایجاد شود و این شرک اکبر است. اولاً باید گفت این اجتهاد است و اجتهاد در عقیده جز در مسائل حاشیهای قبول نمیشود و دوماً اگر طلب کننده، بر سر قبر مرده رود و همان گونه که از زنده درخواست میشود از آن درخواست کند، دیگر این مشابهت در هیچ حالتی ایجاد نمیگردد.
فصل هفتم: اما رد کساني که ميپندارند اين عمل در قرآن شرک اکبر قلمداد شده است.
الف- از لغت نامهها استخراج نمودهام که يکي از معاني کلمهي «دعا» عبادت ميباشد و از تفاسير بزرگ شاهد آوردهام که اين کلمه در آيات قرآني که دعا به غير الله شرک محسوب ميشود، در اين آيات کلمهي «دعا» به معناي عبادت است و نه طلب و درخواست. از بزرگترين تفاسير ابن کثير، طبري و قرطبي شاهد آوردهام و بعد از آن به تفسير بغوي رجوع کردهام که ابن تيميه رحمه الله آن را بهترين تفسير معرفي نموده است.
از ترجمه عباراتي که در معاجم آمده است خودداري کردهام تا هم معنا بهتر رسانده شود و هم قابليت جستجوي آن در نرم افزارها وجود داشته باشد. در تمامي اين معاجم يکي از معناهاي کلمهي «دعا» عبادت است.
در لسان العرب در مادهي (دعا):
... ورُوِي مثل ذلك عن سعيد بن المسيب في قوله لن نَدْعُوَ من دونه إلهاً أَي لن نَعْبُد إلهاً دُونَه وقال الله عز وجل أَتَدْعُون بَعْلاً أَي أَتَعْبُدون رَبّاً سِوَى الله وقال ولا تَدْعُ معَ اللهِ إلهاً آخرَ أَي لا تَعْبُد ...
في تاج العروس من جواهر القاموس في (خفي):
... لأنَّ الدّعاءَ مَعْناه العِبادَة ؛ هذا قَوْلُ الزجَّاج.
و في (دعو):
والدُّعاءُ : العِبادَةُ والاسْتِغاثَةُ.
والدّعاءُ : الإيمانُ ، ذَكَرَه شرَّاحُ البُخارِي . 
پس يکي از معاني «الدعاء» همان «العبادة» و «الإيمان» ميباشد.
و في تهذيب اللغة مج 3 ص 79 في المکتبة الشاملة:
وقال مجاهد في قوله : وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِىِّ [الكهف: 28] قال يصلّون الصلوات الخمس . وروي مثل ذلك عن سعيد بن المسيَّب .
[در اينجا «دعاء» به معناي نماز آمده است].
أيضاً في مج 3 ص 79:
وقوله : لَن نَّدْعُوَاْ مِن دُونِهِ إِلاهاً [الكهف : 14] أي لن نعبد إلهاً دونه .
وقال جلّ وعزّ : أَلاَ تَتَّقُونَ [الصَّافات : 125] أي أتعبدون ربّاً سوى الله .
وقال : لَمَعْزُولُونَ فَلاَ تَدْعُ مَعَ اللَّهِ [الشُّعَرَاء : 213] أي لا تعبد .
وفي کتاب الکليات لأبي البقاء الکفومي مج 1 ص 702 في المکتبة الشاملة:
والدعاء الرغبة إلى الله والعبادة نحو ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك
وفي نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه مج 1 ص 293 و 294 باب الدعاء في المکتبة الشاملة:
وذكر أهل التفسير أن الدعاء في القرآن على سبعة أوجه : -
أحدها : القول . ومنه قوله تعالى في الأعراف: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا ، وفي يونس : دعواهم فيها سبحانك اللهم ، وفي الأنبياء  : فما زالت تلك دعواهم.
والثاني : العبادة . ومنه قوله تعالى في الأنعام  : قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ، وفي يونس : ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ، وفي القصص : ولا تدع مع الله إلها آخر ، وفي الفرقان : والذين لا يدعون مع الله إلها آخر وفيها قل ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤكم ، وفي العنكبوت : إن الله يعلم ما يدعون من دونه.
پس معلوم ميشود که يکي از معاني «الدعاء» همان عبادت است.
با نگاه به تفاسير ميبينيم که دعا در آياتي که دعا نمودن غير الله تعالي شرک بيان شده است، به معناي عبادت آمده است و نه طلب و درخواست.
براي اثبات سخنم از تفاسيري که بيان نمودهام شاهد آوردهام.
ب- اما آياتي که در آنها دعا نمودن از غير الله تعالي عملي باطل محسوب شده است. اين عقيدهي بين من و ديگر اهل حدیث امروز يکسان است و من نيز ميگويم: اين عمل باطل است:
* «وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ»  النحل آيه 20  
(و کساني غير از الله که ميخوانيد(يا عبادت ميکنيد) چيزي خلق نکردهاند و خودشان خلق شده ميباشند).
* «ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ» لقمان آيه 30 و الحج آيه 62 
(اين براي آن است که الله حق ميباشد و آنچه غير از او ميخوانيد(يا عبادت ميکنيد) باطل هستند و الله همان والاي سترگ ميباشد).
* «لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلاَّ كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاء لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ»- سوره الرعد آيه 14 
(براي او دعوت حق وجود دارد و کساني که غير از او ميخوانيد براي شما هيچ يک از دعاهايتان را مستجاب نميکنند، مگر به مانند کسي که دستانش را بازگذاشته است و ميخواهد با آن دستان، آب را به دهانش برساند و او نميتواند آن را برساند و درخواست کافران نيست مگر در گمراهي).
* «وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلآ أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ» الاعراف آيه 197 
(و کساني که غير از او ميخوانيد، نميتوانند به شما کمک کنند و نه ميتوانند به خودشان کمک نمايند).
* «يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ»- سوره الحج آيه 73
(اي انسانها! براي شما مثلي زده شد، پس به آن گوش فرا دهيد: کساني که غير الله ميخوانيد مگسي نيافريدهاند، حتي اگر همگي آنها [براي آفريدن آن] يکجا جمع شوند و اگر مگس چيزي از آنها بربايد نميتوانند آن را پس بگيرند، طلب کننده و طلب شده ضعيف هستند).
* «وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ»- سوره الزمر آيه 38
(و اگر از آنها بپرسي چه کسي آسمانها و زمين را آفريده است؟ ميگويند: الله. بگو نظر شما دربارهي آنچه به غير الله ميخوانيد چيست که اگر الله بخواهد ضرري به من برساند، آيا آنها ميتوانند ضرر او را بردارند يا اگر بخواهد رحمتي به من برساند آيا آنان از رحمت او جلوگيري ميکنند. بگو: الله براي من کافي است و توکل کنندگان فقط بر او توکل مينمايند).
* «قُلِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً»- سوره الاسراء آيه 56
(بگو: آنچه که به پندارتان به غير از الله ميخوانيد آيا مالک برداشتن ضرري از شما و تغيير و تحولي ميباشند).
* «إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ»- سوره الاعراف آيه 194
(آنچه غير الله ميخوانيد بندگاني به مانند شما هستند، پس آنها را بخوانيد و آنها شما را اجابت کنند اگر از راستگويان ميباشيد).
* «قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ»- سوره الشعراء آيه 72
(گفت: آيا وقتي آنها را ميخوانيد، آنان از شما ميشنوند؟!).
* «وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا» الكهف آيه 14
(و قلبهايشان را محکم نموديم و وقتي برخاستند گفتند: پروردگار ما، پروردگار آسمانها و زمين است و غير از او معبودي را نميخوانيم(نميپرستيم) و در غير اين صورت سخن باطل گفتهايم).
* «وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاء وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاء وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُور» سوره فاطر آيه 22
(و زندگان و مردگان يکسان نيستند، الله به هر که بخواهد ميشنواند و تو به کساني که در قبر ميباشند، نميتواني بشنواني).
* «إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ»- سوره النمل آيه 80
(تو نميتواني به مرده بشنواني و به کران نميتواني بشنواني وقتي که روي برگردانده و پشت ميکنند).
ج – اما آياتي که در آنها از به دعايي خواندن به غير الله تعالي نهي شده است. اين عقيده نيز بين من و بقيه اهل حدیث امروز يکسان است و من نيز ميگويم: اين کار حرام است، چه «دعا» به معناي طلب باشد و چه به معناي عبادت.
«وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا»-18 الجن
(و مساجد براي الله است، پس چيزي را همراه الله مخوانيد).
«يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ» سوره الحج آيه 12 
(غير از لله کسي را ميخواهند(یا عبادت میکنند) که ضرري به او نرسانده و منفعتي به او نميرساند و اين گمراهي دور و درازي است).
«وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ»- سوره يونس آيه 106 
(غير از الله را مخوان که به تو منفعتي نميرساند و ضرري متوجهي تو نميکند و اگر چنين نمايي تو از ستمگران خواهي بود).
«قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَىَ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ» الانعام آيه 71
(بگو: آيا غير الله را بخوانيم(یا عبادت کنیم) که به ما منفعتي نرسانده و ضرري نميرساند و ما بعد از آن که الله ما را هدايت نمود به گذشتهمان باز ميگرديم. همانند کسي که شياطين او را حيران کردهاند و بر روي زمين سرگشته شده است و دوستاني دارد که او را به سوي هدايت ميخوانند و [ميگويند:] به نزد ما بيا. بگو: هدايت الله است که هدايت ميباشد و امر شدهايم تا تسليم امر پروردگار جهانيان گرديم).
«وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاء رَبِّي شَقِيًّا»- سوره مريم آيه 48 
(و از شما و آنچه غير الله ميخوانيد(یا عبادت میکنید)، گوشه گيري ميکنم و پروردگارم را ميخوانم، اميد دارم از دعا نمودن از پروردگار دچار شقاوت نشوم [و آن را ترک نکنم]).
د – اما آياتي که در آنها آمده است دعا نمودن به غير الله تعالي شرک است و ميگويم: در آنها کلمهي «الدعاء» به معناي عبادت آمده است و اين وقتي است که براي بتان صورت گيرد و يا به نيت عبادت انجام شود يا آن که اين آيات مخصوص مشرکان آمده است، کساني که به نيت عبادت، بتهايي را پرستش و عبادت ميکنند.
همچنين در بين تفاسير بزرگي که شاهد گرفتهام حتي در يکي از آنها در يک مورد نيامده است که دعا به غير الله شرک اکبر ميباشد.
«قُلْ أَرَأَيْتُكُم إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ * بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ» سوره الانعام آيه 40 و 41
(بگو: چگونه ميبينيد که عذاب الله به شما برسد يا آن که قيامت نزد شما بيايد، آيا با اين وجود غير الله را ميخوانيد؟! اگر از راستگويان هستيد * بلکه تنها او را میخوانید و اگر [الله تعالی] بخواهد، مشکلی که به خاطر آن او را میخوانید، بر طرف مینماید و [بدین سان] آنچه را که با الله شریک میسازید، از یاد میبرید).
تفسیر ابن کثیر:
در تفسیر ابن کثیر، برای این دو آیه، تفسیری نیامده است.
تفسیر طبری:
ابوجعفر گفته است: تأویل آن میشود: ای محمد! به آن کسانی که بتها و شریکانی را با الله تعالی یکسان میکنند، بگو: ای قوم! اگر عذاب الله متعال به شما برسد، همان گونه که به امتهای قبل از شما رسید و بعضی از آنها باصدایی بلند و بعضی با صاعقه هلاک شدند و یا آن که قیامت برای شما فرا برسد و آن وقتی است که از قبرهایتان نشر داده میشوید و در صحرای قیامت برانگیخته میگردید، آیا غیر از الله تعالی را به دعایی میخوانید تا آن بلای بزرگ را از شما بر طرف کند و یا آن که معبودان خودتان را برای رفع ترس به کار میگیرید تا شما را از آن بلای بزرگ نجات دهند؟ اگر از راستگویان هستید. آیا بر این میمانید که آن معبودان که غیر از الله تعالی به دعایی میخوانید، نفع و ضرر میرسانند.
دربارهی تأویل: بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ‌‌(41) آمده است:
ابو جعفر: الله تعالی با دروغ انگاشتن آن کسانی که بتها را معادل الله تعالی قرار میدهند، میفرماید: شما را چه شده است، ای کسانی که برای الله معبودان و شریکان را شریک قرار میدهید؟ اگر عذاب الله تعالی یا قیامت فرا برسد، آیا میتوانید پناهگاهی از بتها و شریکان در برابر آن ترس بزرگ نازل شده بیابید؟ بلکه در آنجا پروردگارتان همان کسی که شما را آفریده است را به دعایی میخوانید و از او فریاد خواهی میکنید و به سوی او زاری مینمایید؛ تا آن که اگر بخواهد، آن بلای بزرگ را از شما بر طرف مینماید؛ زیرا او بر هر چیزی تواناست و مالک هر چیزی میباشد و جدای معبودانی از بتهاست که آنها را به دعایی میخوانید. «وتنسون ما تشركون» میفرماید: هنگامی که عذاب الله تعالی یا قیامت با ترسهایش فرا میرسد، آنچه در عبادت برای الله متعال شریک قرار میدادید و آنها را بت و معبود میگرفتید، را فراموش میکنید و این شامل تمامی چیزهایی که غیر از او عبادت میکردید و آنها را معبودی در نظر میگرفتید.
[در این تفسیر مشاهده میشود که شرک بودن دعا منظور دعایی است که از بتها و معبودان درخواست میشود]
تفسیر قرطبی:
سپس میفرماید: أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ این آیه برای مشرکان حجت میآورد و آنان کسانی هستند که اعتراف مینمایند که آفریدگاری برای آنها وجود دارد. بدین معناست که در سختیها به سوی الله تعالی باز میگردند و همچنین به زودی در قیامت نیز به سوی او باز میگردند، پس برای چه در زمان راحتی، بر شرک خود، اصرار میورزند؟! و بتها را عبادت میکنند و از الله تعالی میخواهند، تا عذاب را بر طرف نماید؟!
[در این تفسیر، «دعا» به معنای عبادت آمده است]
تفسیر بغوی:
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ منظور از آن این است که کافران در حالت شدید و ترسهای بزرگ الله تعالی را به دعایی میخوانند، همان گونه که الله متعال دربارهی آنان، این چنین خبر میدهد: وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ [لقمان: 32].
سپس میفرماید: بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ به معنای آن که الله تعالی را به دعایی میخوانید و غیر او را صدا نمیزنید، فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ جواب را با مشیت همراه میسازد [و تمامی امور در مشیت وی هستند] «وَتَنْسَوْنَ» (فراموش میکنید) به معنای آن که رها میسازید. «مَا تُشْرِكُونَ» (آنچه را که شریک میکنید).
[در این تفسیر، دعای به غیر از الله تعالی، به صراحت شرک بیان نشده است و میتوان برداشت نمود که منظور از آنچه غیر از الله تعالی میخوانید را همان معبودان و بتها در نظر گرفت].
* «يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ * إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ»- سوره فاطر آيه 13 و 14
(شب را در روز فرو برده و روز را در شب فرو ميبرد و خورشيد و ماه را مسخر نموده است و هر کدام از آنها تا زماني معين در حرکت خواهند بود. او الله پروردگار شما است. پادشاهي فقط براي اوست و کساني که غير از او ميخوانيد، مالک پوست هستهي خرمايي نيستند * اگر آنها را بخوانيد، دعاي شما(عبادت شما) را نميشنوند و اگر بشنوند اجابت نميکنند و در روز قيامت به شرک شما کافر ميشوند و هيچ کس به مانند [خداوند] بسيار آگاه تو را باخبر نميسازد).
تفسیر ابن کثیر:
وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ منظور شریکان و بتهایی است به به پندار خودتان به صورت ملائک مقرب میبینید... سپس میفرماید: إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ منظور معبودانی است که غیر از الله تعالی به دعایی میخوانید و آنها دعای شما را نمیشنوند؛ زیرا جماد هستند و جان ندارند. 
[در این تفسیر، به دعایی خواندن را همان به دعا خواندنِ شریکان و بتها تفسیر کرده است].
تفسیر طبری: 
سخن الله متعال: وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ الله تعالی میفرماید: ای انسانها! آنچه غیر از پروردگارتان را که عبادت میکنید و [آنها را شریک] کسی قرار میدهید که با این آیات توصیف میشود و پادشاهی او کامل است. همان کسی که در پادشاهی هیچ کس شبیه او نیست...
سخن او: إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ 
الله تعالی میفرماید: ای انسانها اگر آن معبودانی را که جدای از الله تعالی عبادت میکنید را به دعایی بخوانید، دعای شما را نمیشوند؛ زیرا آنها جماد هستند و آنچه میگویید را نمیفهمند... الله تعالی به مشرکانی که معبودان و بتها را شریک او قرار میدهند، میفرماید: چگونه غیر از الله متعالی که دارای این صفات میباشد، چیزهایی را عبادت میکنید که برای شما هیچ نفعی ندارند و دارای قدرتی برای ضرر رساندن به شما نمیباشند و عبادت کسی را رها میکنید که منفعت و ضرر در دست اوست و او کسی است که شما را آفریده است و به شما نعمت داده است...
سخن او: وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ الله تعالی به مشرکان، همان عبادت کنندگان بتها میفرماید: در روز قیامت، معبودان شما از شما بیزاری میجویند، همان معبودانی که غیر از الله تعالی به دعایی میخواندید و آن را در دنیا شریکی برای الله متعال قرار میدادید.
[در این تفسیر، هم «دعا» به معنای «عبد» آمده است و هم فاعل آنها مشرکان بیان شده است و هم «مفعول به» آن بتها و شریکان هستند]
تفسیر قرطبی:
جایز است که در آن بتها نیز گنجانده شود. بدین معنا که الله تعالی آنها را زنده نموده است و خبر داده است که آنها اهل عبادت نیستند. او الله عز و جل است، بدین معنا که هیچ چیزی از مخلوقات به اندازهی الله تعالی از آنچه آفریده است، آگاهتر نمیباشد.
[در این تفسیر نیز صحبت از عبادت به میان آمده است و نه به دعایی خواندن].
بغوی: 
به معنای آن است که بتها را به دعایی میخوانید، لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ به معنای آن که شما را اجابت نمیکنند، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ به معنای آن است که از آنجا که آنها را عبادت میکردید، از شما بیزار میشوند و میگویند: شما ما را عبادت نمیکردید. 
[در این تفسیر نیز هم منظور از صدا زدن، صدا زدنِ بتها آمده است و هم آن که «دعا» به معنای «عبد» آمده است].
* «وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ *‏ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاء وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ» سوره الاحقاف آيه 5  و 6
(و چه کسي گمراهتر از کسي است که غير الله را ميخواند در حالي که تا روز قيامت [آن بت] او را استجابت نميکند و آنها از دعاي آنان غافل هستند * وقتي مردم حشر داده شوند براي آنها دشمناني ميباشند و به عبادت آنها کفر ميورزند).
تفسير ابن کثير رحمه الله دربارهی این دو آیه:
«سخن الله تبارك و تعالى: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ بدین معناست که چه کسی گمراهتر از کسی است که غیر از الله تعالی، بتهایی را به دعایی میخواند و از او چیزی را طلب نیکند که تا روز قیامت، توانایی آن را ندارد  و او از آنچه وی میگوید، غافل است و نمیشنود و نمیبیند و نمیگیرد؛ زیرا آن جماد و سنگ و بت میباشد. این سخن الله تعالی: وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ كقوله عز وجل: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزّاً كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدّاً (غیر از الله، معبودانی میگیرند تا برای آنها عزت ایجاد کنند. این چنین نخواهد بود و آنها به زودی از عبادت ایشان کفر میورزند و ضد آنها میگردند) به معنای آن است که به زودی به آنها، در آنچه به آن نیازمندتر هستند، خیانت میکنند. خليل عليه الصلاة و السلام گفته است: إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَاناً مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (فقط غیر از الله، بتهایی را گرفتهاید تا در زندگی دنیوی بین شما محبت وجود داشته باشد. بعد از آن در روز قیامت بعضی از شما به بعضی دیگر کفر میورزید و یکدیگر را لعنت میکنید و جایگاه شما آتش جهنم است و برای شما هیچ یاری رسانی وجود ندارد)». 
[مشاهده ميکنيم که در تفسير اين آيه آمده است که دعا نمودن از بتها شرک ميباشد، همان بتهايي که به نيت عبادت پرستش ميشوند و دعا نمودن از چنين بتهايي شرک است].
تفسير طبري رحمه الله دربارهی این دو آیه:
«در برداشت از این سخن الله تعالی: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ
الله تعالی یاد مینماید: چه بندهای گمراهتر از بندهای است که معبودانی، غیر از الله تعالی را به دعایی میخواند که تا روز قیامت او را اجابت نمیکند. میفرماید: دعای او را هرگز اجابت نمیکند؛ زیرا آن سنگ یا چوب و یا به مانند آن است.
عبارت: وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ الله تعالی یاد میفرماید: معبودان خود را که به دعایی میخوانند از دعای آنها در غفلت هستند؛ زیرا نه میشنوند و نه سخن میگویند و نه عقلی دارند. آن فقط با عبارت غفلت توصیف شده است که آن را به انسانی بیان داشته است که از آنچه به او گفته میشود، بیتوجه است. این وقتی است که او چیزی از آنچه به وی گفته میشود را نمیفهمد، همان گونه که غافل از امر خود در غفلت میباشد. این فقط توبیخ الله تعالی از مشرکانی است که دارای نظرات پلید میباشند. انتخاب این عبادت آنها، پلید بیان شده است و آنها کسی را میپرستند که ذرهای تعقل نمیورزند و چیزی نمیفهمند و باید عبادت تمامی آنچه نعمتی میباشد، ترک گردد. و آن از کسانی است که در هنگام ایجاد شدن نیازها و مصیبتها از آنها فریاد خواهی میشود.
همچنین گفته شده است: برای او اجابت نمیکند، یاد معبودانی است که مورد ذکر بنیآدم قرار میگیرند، همان کسانی که دارای اختیار هستند و مسائل را جدا میکنند. آن را به مانند بردگان پادشاهان و امیرانی مثال آورده است که در خدمت ایشان میباشد و سخن دربارهی آنها به گونهای جاری میشود که دربارهی آنها جاری میگردد.
الله تعالی یاد مینماید: وقتی انسانها در روز قیامت در موقف حساب و کتاب قرار میگیرد، این معبودانی که در دنیا از آنها دعا کردهاند، دشمنانی برای آنها میشوند، زیرا ایشان از آنها بیزار هستند وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. الله تعالی میفرماید: معبودان آنها که در دنیا آنها را عبادت میکردند، عبادت آنها را انکار میکنند؛ زیرا آنها در روز قیامت میگویند: «ما به آنها امر ننمودیم که ما را عبادت کنند و ما متوجهی عبادت خودمان توسط آنها نشدیم. ای پروردگارمان! ما از آنها به سوی تو بیزاری میجوییم»».
[مشاهده ميکنيم که در تفسير اين آيه آمده است که دعا نمودن از بتها شرک ميباشد، همان بتهايي که به نيت عبادت پرستش ميشوند و دعا نمودن از چنين بتهايي شرک است همچنين مفسر کلمهي «إنما» را آورده است و اين توبيخ را متوجهي مشرکان يعني کساني که غير از الله تعالي را عبادت و پرستش ميکنند، نموده است. همچنين در اين تفسير آمده است که کلمهي «دعا» به معناي «عبادت» ميباشد].
تفسير قرطبي رحمه الله دربارهی این دو آیه:
«سخن الله تعالى: ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون (5) سخن الله تعالى: «ومن أضل» به معنای آن است که کسی گمراهتر و جاهلتر «از کسی نیست که غیر از الله را به دعایی میخواند در حالی که تا روز قیامت او را اجابت نمیکند» آنها همان بتها میباشند.
«وهم عن دعائهم غافلون» به معنای آن است که نمیشنوند و نمیفهمند. آنها فقط با یاد نمودن بنیآدم، ایجاد شدهاند و آن را به شکلی توصیف نموده است که بردگان پادشاهان و امیران که به آنها خدمت میکنند، این گونه هستند.»
سخن الله تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين (6) منظور از «وإذا حشر الناس» همان روز قیامت است.
«كانوا لهم أعداء» (دشمنان آنها میشوند) بدین معنا که آن معبودان در روز قیامت دشمن کافران میشوند.
بدین صورت که ملائک دشمن کافران میشوند و جنها و شیاطین فردای [قیامت] از عبادت آنها بیزار میشوند و بعضی بعضی دیگر را لعنت میکنند.
اجازه ایجاد میشوند که بتها دشمن کسانی میشوند که آنها را عبادت میکردند. بدین شکل که زندگی آنها را آفریده است و دلیل آن این سخن الله تعالی میباشد: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون [القصص: 63] (به سوی تو بیزاری میجوییم. آنها ما را بندگی نمیکردند).
همچنین گفته شده است: با معبودان خود دشمن میشوند؛ زیرا آنها سبب هلاکت ایشان شدند و معبودان، عبادت آنها را انکار میکنند و این همان سخن الله تعالی است که میفرماید: «وكانوا بعبادتهم كافرين».
[در اين تفسير ميبينيم که اين آيه دربارهي بتها آمده است و شامل تمام چيزهايي که غير از الله تعالي خوانده ميشوند، نميباشد].
تفسير بغوي دربارهی این دو آیه:
وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ به معنای بتهایی است که عبادت کنندگان خود را در چیزی اجابت نمیکنند این وقتی است که آنها از ایشان درخواست مینماید، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ این تا ابدی است که دنیا باقی خواهد ماند ، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ زیرا آنها جماد هستند و نمیشوند و نمیفهمند.
وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ به معنای آن است که انکار میکنند. و آن به مانند این آیه میباشد: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون [القصص: 63] (به سوی تو بیزاری میجوییم. آنها ما را عبادت نمیکردند).
[در اين تفسير ميبينيم که اين آيه دربارهي بتها آمده است و شامل تمام چيزهايي که غير از الله تعالي خوانده ميشوند، نميباشد].

* قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا [الجن: 20]
(بگو: فقط پروردگارم را ميپرستم و براي او شريکي قرار نميدهم).
تفسير ابن کثير رحمه الله دربارهی این آیه:
«الله تعالی به بندگانش امر مینماید که در عبادت وی موحد باشند و به همراه او کسی به دعایی خوانده نشود و به او شرک ورزیده نگردد. همانگونه که قتاده دربارهی این سخن الله تعالی: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا گفته است: یهودیان و مسیحیان وقتی داخل کنیسهها و کلیساهای خود میشدند، به الله تعالی شرک میورزیدند. در نتیجه الله متعال به پیامبرش امر نمود که در برابر وی موحد باشند...
این قول سوم است. آن از ابن عباس، مجاهد، سعيد بن جبير و ابن زيد روایت شده است. آن انتخاب ابن جرير است و آن درستتر است زیرا بعد از آن میفرماید: قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا بدین معناست که رسول به آنها فرمود و آن وقتی بود که او را آزار دادند و با او مخالفت کردند و او را تکذیب کردند و طلب چیرگی بر او نمودند تا آنچه از حق را که آورده است، باطل گردانند و بر دشمنی با وی اتحاد پیدا کردند: إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي به معنای آن است که فقط پروردگارم را به شکلی یکتا عبادت میکنم و شریکی برای وی وجود ندارد و از او پناه میخواهم و بر او توکل میکنم، وَلا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا»
[در اين آيات نيز ميبينيم که کلمهي «دعاء» به معناي «عبادت» آمده است و اين دربارهي اعمال اهل کتاب است. در اينجا نيز کلمهي «أدعو» به معناي «أعبد» و اين عبادت به نيت عبادت کردن انجام گرفته است. همان گونه که ملائک بر آدم سجده نمودند ولي سجدهي آنها به نيت عبادت نبود].
تفسير طبري دربارهی این آیه:
الله تعالی به پیامبرش میفرماید: قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا أيها الناس مَعَ اللَّهِ أَحَدًا بدین معناست که در آنها ذرهای شرک نورزید و بلکه توحید او را برپا دارید و عبادت را برای او خالص گردانید.
این چیزی را که گفتیم، توسط اهل تأویل گفته شده است.
مواردی که آنها را گفتهاند:
از بشر، از يزيد، از سعيد، از قتاده دربارهی: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا آمده است: یهودیان و مسیحیان وقتی داخل کنیسهها و کلیساهای خود میشدند، به الله تعالی شرک میورزیدند و الله به پیامبرش امر نمود که در برابر وی موحد باشند...
از ابن عبد الاعلى، از ابن ثور، از معمر، از قتاده دربارهی: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا آمده است: یهودیان و مسیحیان وقتی داخل کنیسهها و کلیساهای خود میشدند، به الله تعالی شرک میورزیدند و در نتیجه الله متعال به پیامبرش امر نمود که وقتی داخل مسجد میشود، دعای خود را برای او خالص گرداند...
از محمد بن بشار، از هوذة، از عوف، از حسن بصری، دربارهی: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ گفته است: وقتی رسول الله بپا خواست و میفرمود: «لا إله إلا الله» و انسانها را به سوی پروردگارشان دعوت مینمود تمامی عرب بر علیه او متحد شدند.
القول في تأويل قوله تعالى : قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا (20) قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا (21) قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا (22)
[در تفسير اين آيه: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا (و وقتي بندهي الله خواست تا او را عبادت کند، نزديک بود که بر وي هجوم ببرند) در حديث آمده است: «يدعوه» به معناي «يعبده» است و ميگويد: لا اله الا الله. در حديث ديگر نيز آمده است: «يدعوه» به معناي «يسجد» و «يرکع» است به طوری که صحابه پشت سر او سجده مينمودند و به رکوع ميرفتند].
تفسير بغوي: 
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (18) وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا (19)
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ به معنای مکانهایی است که برای نماز و یاد الله تعالی بنا شدهاند فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا قتاده گفته است: یهودیان و مسیحیان وقتی داخل کنیسهها و کلیساهای خود میشدند، به الله تعالی شرک میورزیدند و در نتیجه الله متعال به مؤمنان امر نمود که دعای خود را برای الله خالص گردانند و منظور از آن تمامی مساجد است.
حسن بصری گفته است: منظور از آن تمامی زمین است که تمامی آن محل سجدهای برای پیامبر میباشد...
از سعيد بن جبير روایت شده است: منظور از «المساجد» اعضای بدن میباشد که انسان بر آنها سجده میکند و آنها هفت مورد هستند: پیشانی، دستان، زانوها و کف پاها. میفرماید این اعضاء که سجده بر آنها انجام میشود، مخلوقات خداوند هستند، بنابراین توسط آنها برای کسی جدای الله تعالی، سجده انجام نگیرد...
يَدْعُوهُ به معنای آن است که او را عبادت میکند و قرآن میخواند، آن وقتی بود که در زیر نخلی نماز میخواند و قرآن قرائت مینمود...
سعيد بن جبير گفته است: این قول افرادی از جن بود که به سوی قوم خود بازگشتند و آنچه از طاعات صحابهی پیامبر و اقتدای آنها به نماز را دیده بودند، به آنها خبر دادند.
قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا (20) قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا (21) قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا (22) إِلا بَلاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (23)
قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي ... مقاتل دربارهی آن گفته است: این برای آن است که کافران مکه به پیامبر گفتند: امری بزرگ را آوردهای، از آن بازگرد تا ما تو را به کار بگیریم و او به آنها فرمود: «إنما أدعو ربي وَلا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا لا أقدر أن أدفع عنكم ضرًا وَلا رَشَدًا أي لا أسوق إليكم رشدًا» (فقط پروردگارم را عبادت میکنم و به او چیزی را شرک نمیورزم) (بگو: من صاحب ضرری برای شما نمیباشم) بدین معنا که توانایی ندارم ضرری را از شما بر طرف نمایم (و نه راهی را) بدین معنا که نمیتوانم برای شما خیری ایجاد کنم) زیرا الله تعالی مالک این امر میباشد.
[در اين تفسير نيز «يدعوه» به معناي «يعبده» در دو حديث بيان شده، آمده است]
* وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ سوره يونس آيه 18 
(و غير الله را عبادت ميکنند که ضرري به آنها نميرساند و به آنها سودي نميبخشد و ميگويند: آنان شفيعان ما نزد الله هستند. بگو: آيا الله را از اموري آگاه ميکنيد که او آنها را در آسمانها و زمين نميداند. پاک و منزه و والا است از آنچه به او شرک ميورزند).
تفسير ابن کثير:
الله تعالی مشرکان– همان کسانی که به همراه الله متعال غیر او را عبادت میکنند - را زشت بیان میدارد. همان کسانی که میپندارند، شفاعت آن معبودان نزد الله تعالی به آنها نفع میرساند. الله تعالی خبر میدهد که آنها نفعی نمیرسانند و ضرری ایجاد نمیکنند و مالک چیزی نمیباشند و در آنچه آن مشرکان میپندارند، چیزی را ایجاد نمیکنند و این تا ابد ادامه دارد. به همین دلیل الله تعالی میفرماید: قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأرْضِ.
[در اين تفسير نيز عبارت براي مشرکان آمده است، کساني که غير از الله تعالي را به نيت عبادت پرستش ميکنند].
تفسير طبري:
ابوجعفر گفته است: الله تعالی میفرماید: آن مشرکان چیزی را عبادت میکنند که برای تو توصیف شده است. همان چیزهایی غیر از الله تعالی که ضرری به آنها نمیرساند و نفعی برای آنها نیز ایجاد نمیکند و این در دنیا و آخرت میباشد. آنها معبودان و بتهایی هستند که آنها عبادت میکنند =( و میگویند: آنان شفیعان ما نزد الله میباشند). بدین معنا که آنها را از روی امید به شفاعت ایشان، عبادت میکنند. الله تعالی به پیامبرش محمد صلى الله عليه و آله میفرماید: قل (بگو) به آنهاأتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض، میفرماید: آیا به الله تعالی از چیزی خبر میدهید که در آسمانها و زمین وجود ندارد؟ زیرا آن معبودان نه در آسمانها و در نه در زمین، برای آنها نزد الله متعال شفاعت نمیکنند و مشرکان میپندارند که آنها برای ایشان نزد الله تعالی شفاعت میکنند. در نتیجه الله متعال به پیامبرش صلى الله عليه و آله میفرماید: به آنها بگو: آیا به الله تعالی از چیزی خبر میدهید که در آسمانها و زمین شفاعت نمیکنند ولی با این وجود آنها برای شما نزد او شفاعت میکنند؟ این باطل است و حقیقت و درستی آن امری شناخته شده نمیباشد. بلکه الله تعالی خلاف آنچه را میگویید را میداند و آنها برای احدی شفاعت نمیکنند و نه نفعی دارند و نه ضرری میرسانند =(پاک و منزه است الله تعالی از آنچه شرک میورزند).
[به معناي: آنها را عبادت ميکنند، به نيت عبادت].
تفسير قرطبي:
سخن الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم منظور بتها میباشد.
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله این نهایت جهل آنها میباشد. آنها در انتظار شفاعت کسی میباشند که در حال حاضر سود و ضرری نمیرسانند.
گفته شده است: «شفعاؤنا» (شفیعان ما) به معنای آن است که نزد الله تعالی برای اصلاح مسائل دنیای ما شفاعت میکنند...
به معنای آن است که به الله تعالی خبر میدهید که در پادشاهیاش شریکی دارد یا بدون اجازهی وی شفاعت میکند. الله برای خودش شریکی را نه در آسمانها و نه در زمین نمیشناسد؛ زیرا هیچ شریکی برای او وجود ندارد و به همین دلیل او آن را نمیشناسد.
به مانند آن این سخن وی میباشد: أم تنبئونه بما لا يعلم في الارض [الرعد: 33] (آیا به او از چیزی خبر میدهید که در زمین [آن را] نمیشناسد) و بعد خودش را پاک بیان داشته و از شرک تقدیس میکند و میفرماید: سبحانه وتعالى عما يشركون به معنای آن که او بزرگتر از آن است که برای او شریکی وجود داشته باشد. همچنین گفته شده است: معنای این میباشد که چیزی را عبادت میکنید که نمیشنوند و نمیبیند و تشخیص نمیدهد...
[همان گونه که ميبينيم در اين تفسير نيز آيه به عبادت بتها اختصاص داده شده است. همان کساني که نميشوند و نميبينند. در اينجا دعا و خواست و طلب از آنها مد نظر نميباشد، بلکه عبادت آنها مد نظر است].
تفسير بغوي:
وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ این وقتی است که از الله تعالی نافرمانی میکنند و عبادت او را رها میکنند، وَلا يَنْفَعُهُمْ به معنای آن که آن را عبادت میمکنند ، منظور بتها میباشد... معناى آیه میشود: آیا به الله تعالی خبر میدهید که برای او شریکی وجود دارد یا نزد او، بدون اجازهی وی، شفاعت میکند و این وقتی است که الله متعال برای خودش شریکی را نمیشناسد؟!
[همان طور که ميبينيم در اين تفسير نيز منظور بتهايي است که غير از الله تعالي به نيت عبادت پرستش ميشوند].
* أَلا إِنَّ لِلّهِ مَن فِي السَّمَاوَات وَمَن فِي الأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ شُرَكَاء إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ- سوره يونس آيه 66  
(آگاه باش! هر کسي که در آسمانها و در زمين است، براي الله ميباشد [و الله تعالي مالک اوست] و کساني که غير از الله شريکاني را ميخوانند(و يا ميپرستند) جز از گمان تبعيت نميکنند و کارشان جز تخمين و دروغ گفتن نيست).
تفسير ابن کثير:
الله تعالی خبر میدهد که پادشاهی آسمانها و زمین فقط در دست اوست و مشرکان بتها را عبادت میکنند. با وجود آن که آنها مالک چیزی نیستند و ضرر و نفعی نمیرسانند. آنان برای عبادت بتها دلیلی ندارند و بلکه آنها فقط از پندار و دروغ خود تبعیت میکنند.
[در اينجا «الدعاء» به معناي «عبادت» آمده است]
تفسير طبري:
آنچه دربارهی برداشت از این سخن الله تعالی آمده است: أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلا يَخْرُصُونَ (66) این میباشد:
ابوجعفر گفته است: الله تعالی یاد مینماید: ای محمد! آگاه باش که تمامی آن کسانی که در آسمانها و زمین میباشند، ملکیت و بردهی الله تعالی هستند و جز برای آنها، هیچ مالکی وجود ندارد. میفرماید: چگونه معبودانی وجود دارند که آن مشرکان عبادت میکنند و شامل بتها هستند. پادشاهی فقط برای الله تعالی است و عبادت فقط برای مالک جدای از چیز تملک شده است و فقط برای پروردگاری میباشد که جدای از پرورده شده میباشد؟ 
[در تفسير اين آيه ميبينيم که «دعاء» به معناي عبادت آمده است].
تفسير بغوي:
أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ آن استفهام است و معنای آن میشود: آنچه را که غیر از الله تعالی از شریکی دیگر تبعیت میکنند، چه هستند؟
همچنین گفته شده است: از حقیقت تبعیت نمیکنند؛ زیرا آنها آن بتها را عبادت میکنند، بر این پندار که آنها شریکانی هستند که برای آنها شفاعت میکنند. در واقع پندار آنها درست نمیباشد. إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ همان پندار آنهاست که بتها آنان را به الله تعالی نزدیک میکنند، وَإِنْ هُمْ إِلا يَخْرُصُونَ بدین معنا که دروغ میگویند.
[همان طور که ميبينيم در اين تفسير نيز «دعاء» به معناي «عبادت» آمده است].
* «بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاء وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ»- سوره الانعام آيه 41 
(بلکه فقط او را ميخوانيد و اگر بخواهد آنچه که به سوی آن میخوانید را دور ميسازد و آنچه [با خدا] شريک ميگيريد را فراموش ميکنيد).
تفسير ابن کثير:
بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ بدین معناست که در وقت ضرورت فقط او را میخوانید و بتها و شریکان شما کنار گذاشته میشوند. همان گونه که میفرماید: وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلا إِيَّاهُ... [الإسراء: 67] (وقتی مشکلی در دریا برای شما ایجاد میشود، آنچه جز او میخوانید، کنار گذاشته میشود).
[در تفسير اين آيه «تدعون» به بتها و شريکان نسبت داده شده است و نه به هر چيزي].
تفسير طبري:
دربارهی برداشت از این آیه: بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ (41) آمده است:
ابوجعفر گفته است: الله تعالی آن بتهایی که معادل با الله تعالی قرار داده میشوند را دروغ دانسته است و بیان داشته است که ای مشرکانی که به همراه الله تعالی بتها و شریکانی را قرار میدهید؛ اگر عذاب الله متعال به شما برسد یا قیامت برای شما برپا شود، چیزی غیر از الله تعالی را در آن حالت شدید ترس، نمیتوانید برای پناه انتخاب کنید و این شامل معبودان، بتها و شریکان میباشد؛ بلکه در آنچه پروردگارتان را میخوانید و به او استغاثه میکنید و ترس شما از او میباشد و این جدای از هر چیزی غیر از او میباشد. «فيكشف ما تدعون إليه» میفرماید، بلای بزرگ نازل شده بر شما را اگر بخواهد از بین میبرد؛ زیرا او بر هر چیزی تواناست و مالک هر چیزی میباشد و این جدای از معبودانی است که به صورت بت و شریک برای او میخوانید. «وتنسون ما تشركون» میفرماید: وقتی عذاب الله تعالی میرسد و یا قیامت برای شما با ترسهایش برپا میشود، آنچه غیر از الله تعالی که در عبادت برای او شریک قرار دادهاید را فراموش میکنید و این شامل شریکان و بتها و معبودان غیر از او میباشد که آنها را غیر از الله تعالی عبادت میکنید و آنها را معبودانی قرار میدهید.
[در اين تفسير «تدعون» هم به معنای عبادت میکنید آمده است و هم طلب کردن از بتها و شریکان و نه از چیزی دیگر].
تفسير قرطبي:
[در این تفسیر، توضیحی برای «تدعون» نیامده است]
تفسير بغوي:
سپس میفرماید: بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ بدین معنا که الله تعالی را به دعایی میخوانید و خواندن غیر از او را رها میکنید.
[در این تفسیر، توضیحی برای «تدعون» نیامده است]
* قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ قُل لاَّ أَتَّبِعُ أَهْوَاءكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ سوره الانعام آيه 56 
(بگو: نهي شدهام تا کساني را که غير از الله تعالي ميخوانيد، عبادت نکنم. بگو: از هواي نفس شما تبعيت نميکنم و در آن صورت [و تبعيت از هواي نفس شما] گمراه خواهم شد و از هدايت يافتگان نخواهم بود).
تفسير ابن کثير:
در المکتبة الشاملة و در چاپ دار الآفاق العربية تفسير اين آيه وجود نداشت.
تفسير طبري:
در برداشت از این آیه: قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (56) آمده است:
ابوجعفر: الله تعالی به پیامبرش محمد میفرماید: ای محمد به آن مشرکان به پروردگارشان از قومت، همان کسانی بتها و شریکانی را معادل او قرار میدهند و تو را به سوی موافقت به عقیدهی خود و عبادت بتها فرا میخوانند، بگو: الله تعالی مرا نهی کرده است که آنچه را غیر از او به دعایی میخوانید را عبادت نکنم و هرگز در آنچه مرا به سوی آن فرا میخوانید، از شما تبعیت نمیکنم و با شما در آن موافقت نمینمایم و از هوای شما در آنها و محبت شما به آنها چیزی را رعایت نمیکنم. اگر آن را انجام دهم، آنچه از حق که برای من حجت میباشد را رها کردهام و راه گمراهی را پیمودهام و در این صورت به مانند شما گمراه میگردم و بر حق، استقامت نمیورزم.
[در اين تفسير آنچه که معلوم است اين ميباشد که پرستش و عبادت بتها به دست پيامبر نفي شده است و در آن «تدعون» به معناي «تعبدون» آمده است و اين رفتار آنها با بتهايي بوده است که پرستش ميشدند و غير از الله تعالي به نيت عبادت، مورد دعا واقع ميگشتند].
تفسير قرطبي:
سخن الله تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين (56) ... گفته شده است: «تدعون» به معناى تعبدون(عبادت میکنید) میباشد.
همچنین گفته شده است: آنها را در امور مهم خودتان میخوانید و آن از جهت عبادت است و منظور از آن بتها میباشد.
قل لا أتبع أهواءكم (از هوای شما تبعیت نمیکنم) این دربارهی عبادت این چیزها میباشد که شما به سوی آن فرا میخوانید و همچنین در مورد طرد کردن کسی است که شما او را طرد کردهاید.
[در اين تفسير به صراحت بيان شده است که «تدعون» به معناي «تعبدون» است و اين مطابق با مطلبي بود که در قبل تهيه شده بود. و در بسياري از معاجم يکي از معاني کلمهي «الدعاء» همان «عبادت» آورده شده است].
تفسير بغوي:
سخن الله عز و جل: قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ دربارهی عبادت بتها و طرد فقیران میباشد، قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ.
[در متن اين آيه نيامده است که من نهي شدهام تا کساني را که غير از الله تعالي به دعايي ميخوانيد، بخوانم، بلکه آمده است که من نهي شدهام تا کساني را که غير از الله تعالي ميخوانيد، عبادت کنم].
* قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ [الأنعام: 66]
(بگو: نهي شدهام تا کساني را که غير از الله تعالي ميخوانيد را عبادت نکنم و اين وقتي است که روشنيهايي از پروردگارم به من رسيده است و امر شدهام تا خود را تسليم اوامر پروردگار جهانيان نمايم).
تفسير ابن کثير:
[تفسير اين آيه نيز در تفسير ابن کثير وجود ندارد].
تفسير طبري:
الله تعالی به پیامبرش محمد میفرماید: ای محمد! به مشرکان قومت از قریش بگو إِنِّي نُهِيتُ (من نهی شدهام) ای قوم أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ (که آنچه غیر از الله را که میخوانید، عبادت کنم) آن شامل معبودان و بتها میباشد لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي میفرماید: وقتی آیات واضح از پروردگارم به من رسیده است...
[اين تفسير نيز خطاب فعل «قل» به پيامبر ميباشد و بيان چنين سخناني براي مشرکان قريش است و به مشرکان اختصاص داده شده است].
تفسير قرطبي:
سخن الله تعالى: قل إنى نهيت بدین معناست که ای محمد، بگو: الله تعالی همان کسی که زنده و برپا و برپا دارنده است و هیچ معبودی غیر از او وجود ندارد، مرا نهی کرده است که أن اعبد غير از او را عبادت کنم.
[در اين تفسير نيامده است که دعا و طلب از غير الله تعالي شرک ميباشد. بلکه فقط بتها را به چيزهايي توصيف نموده است که به نيت عبادت به دعايي خوانده ميشوند].
تفسير بغوي:
این وقتی بود که او به سوی کفر فراخوانده میشد.
[در اين تفسير نيز نيامده است که دعا از غير الله تعالي شرک ميباشد]
* فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُوْلَـئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَافِرِينَ سوره الاعراف آيه 37
(چه کسي ظالمتر از کسي است که بر الله دروغ ببندد يا نشانههاي او را تکذيب کند. به آنان آنچه در تقديرشان [در مال دنيوي] است، ميرسد تا آن که فرستادگان ما به نزد آنها ميآيند و آنها را وفات ميدهند [به آنها] ميگويند: کجايند چيزهايي که غير از الله ميخوانديد(يا عبادت ميکرديد). ميگويند: آنها را از دست داديم و بر خودشان گواهي ميدهند که کافر بودهاند). 
تفسير ابن کثير:
سخن الله تعالی: حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ [قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ] ... الله تعالی از ملائک خبر میدهد و آن وقتی است که مشرکان را وفات میدهند و در هنگام مرگ میترسانند و ارواح آنان را به سوی آتش جهنم میبرند. میگویند: کجایند کسانی که در زندگی دنیا برای الله تعالی شریک قرار میدادید و آنها را جدای از الله متعال میخواندید و عبادت میکردید؟ آنها را بخوانید تا شما را از آنچه در آن هستید، نجات دهند.
[در تفسير اين آيه «تدعون» به همراه «تعبدون» آمده است و حکم آن فقط براي «تدعون» نميباشد].
تفسير طبري:
دربارهی برداشت از این آیه: حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ (37) آمده است:
ابوجعفر: ... وقتی رسولان ما به نزد آنها میرسند، منظور فرشتهی مرگ و سربازان او میباشد =(آنها را وفات میدهند)، میفرماید: تعداد آنها را از دنیا تا آخرت میشمارند =(قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله) (میگویند: کجایند آنچه را که غیر از الله میخواندید)، میفرماید: رسولان میگویند: کجایند کسانی که آنها را اولیائی غیر از الله تعالی میخواندید و آنها را عبادت میکردید؛ آنچه از امر الله تعالی که به شما رسیده است را نمیتوانند دفع کنند و الله متعال کسی است که خالق شما و خالق آنها میباشد و این در حالی است که بلائی بزرگ به شما رسیده است... 
[در اين تفسير نيز «تدعون» به تنهايي نيامده است، بلکه با «تعبدون» همراه شده است و در اينجا «دعا» به نيت عبادت صورت گرفته است و فقط به معناي طلب و درخواست نميباشد].
تفسير قرطبي:
... قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله سؤال برای توبيخ است.
معناى «تدعون» تعبدون(عبادت میکنید. میباشد...
[در اين تفسير به صراحت بيان شده است که «تدعون» به معناي «تعبدون» ميباشد].
تفسير بغوي:
جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ تا آنها را قبض روح نمایند، منظور فرشتهی مرگ و یاران او میباشد، قَالُوا به معنای آن که رسولان به کافران میگویند، أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ به معنای آن که عبادت میکردید، مِنْ دُونِ اللَّهِ سؤال برای توبیخ و سرزنش میباشدو
در اين تفسير نيز به صراحت بيان شده است «تدعون» به معناي «تعبدون» است]
* وَإِذَا رَأى الَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَاءهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَـؤُلاء شُرَكَآؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوْ مِن دُونِكَ فَألْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ- سوره النحل آيه 86
(و وقتي کساني که شرک ميورزيدند، شريکان خود را [که به دروغ شريک الله تعالي نموده بودند] ميبينند ميگويند: پروردگار ما! آنها شريکان ما هستند که غير از تو [آنها را] عبادت ميکرديم. بين آنها سخني ميافتد که همانا شما دروغگويان هستيد). 
تفسير ابن کثير:
سپس الله تعالی از معبودان آنها به ایشان خبر میدهد، در حالی که در شدیدترین نیاز به آنها میباشند. میفرماید: وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ به معنای: کسانی که در دنیا آنها را عبادت میکردند، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون بدین معناست: معبودان به آنها میگویند: دروغ گفتید، ما شما را به عبادت خودمان امر نکردیم. به مانند آن که الله تعالی میفرماید: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ [الأحقاف : 5، 6] (چه کسی گمراهتر از کسی است که [معبودانی] را غیر از الله به دعایی میخواند، در حالی که تا روز قیامت آنها را استجابت نمیکنند و آنها از دعای ایشان در غفلت هستند. وقتی مردم حشر و نشر داده میشوند، دشمنان آنها میگردند و به عبادت آنها کافر میشوند). همچنین میفرماید: ...
[در اين تفسير به صراحت بيان شده است که «دعاء» به معناي «عبادت» ميباشد].
تفسير طبري: 
دربارهی تأویل این سخن الله تعالی: وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ (86) آمده است:
الله تعالی میفرماید: وقتی کسانی که به الله تعالی شرک میورزند، در قیامت آنچه از بتها و معبودان که غیر از الله تعالی را عبادت میکردند و دیگر چیزها را میبینند؛ میگویند: پروردگارمان آنان شریکان ما در کفر به تو میباشند. شریکان همان معبودانی غیر از تو هستند که جدای از تو آنها را به دعایی میخواندیم. الله تعالی میفرماید: فألْقَوْا منظور شریکانی است که آنها جدای از الله تعالی عبادت میکردند. میفرماید: [آن شریکان] به آنها میگویند: شما دروغگو هستید، ای مشرکان، ما شما را به سوی عبادت خودمان فرا نمیخواندیم.
اهل تأویل آن را به شکلی که بیان داشتیم، بیان میدارند.
[در اين تفسير نيز به صراحت بيان شده است که «دعاء» به معناي «عبادت» ميباشد].
تفسير قرطبي:
سخن الله تعالى: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم به معنای بتها و شریکانی میباشد که آنها را عبادت میکردند، الله تعالی معبودان آنها را برانگیخته مینماید و آنها در تبعیت ایشان قرار میگیرند، تا آن که آنها را داخل آتش جهنم مینماید.
در صحيح مسلم آمده است: «من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت...» (هر کس هر چیزی را عبادت میکرد، تبعیت میکند. کسی که خورشید را عبادت میکرد در پی خورشید میرود و کسی که ماه را عبادت میکرد در پی ماه میرود و کسی که طاغوتها را عبادت میکرد در پی طاغوتها میرود)، از انس. تِرمذي از ابوهریره آورده است: «فيمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب التصاوير تصاويره ولصاحب النار ناره فيتبعون ما كانوا يعبدون...» (برای اهل صلیب، چیزی شبیه صلیب درست میشود و برای اهل تصاویر، تصاویر او شکل میگیرد و برای اهل آتش، آتش آورده میشود و آنها در پی هر چیزی میروند که عبادت میکردند...).
قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك به معنای کسانی است که آنها را برای تو شریک قرار دادیم.
فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون به معنای آن است که معبودان، به آنها القاء میکنند و عبادت آنها را دروغ میانگارند، مبنی بر آن که آنها معبودان بودهاند و آن معبودان به آنها امر نکردند که ایشان را عبادت کنند. این سخن الله تعالی از زبان بتها است و آن وقتی است که افتضاح کافران آشکار میشود.
همچنین گفته شده است: منظور از آن ملائکی هستند که آنها ایشان را عبادت میکردند.
[در اين تفسير آمده است «دعاء» به معناي «عبادت» ميباشد].
تفسير بغوي:
وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا در روز قیامت، شُرَكَاءَهُمْ بتهایشان را، قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ خدایان آنها که آنها را عبادت میکردیم، فَأَلْقَوْا منظور بتها میباشد، إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ بدین معناست که به آنها میگویند، إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ (شما دروغگو هستنید) این دروغ شما در قرار دادن ما به مبعودان میباشد و ما شما را به سوی عبادت خودمان، فرا نخواندیم.
[در اين تفسير نيز آمده است که «دعاء» به معناي «عبادت» است].
* فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ  سوره الشعراء آيه 213 
(به همراه الله، معبوداني را صدا نزن(يا عبادت نکن) که در پس آن از عذاب شدگان خواهي شد).
تفسير ابن کثير:
الله تعالی به سوی عبادتش به صورتی یکتا و بیشریک امر مینماید و خبر میدهد که اگر کسی به او شرک بورزد، او را عذاب میکند.
[در اين تفسير نيز آمده است «فلا تدع» به معناي «فلا تعبد» است].
تفسير طبري:
الله تعالی به پیامبرش محمد میفرماید: فَلا تَدْعُ ای محمد مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ به معنای آن است که به همراه او معبودی دیگر را عبادت نکن فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ زیرا در نتیجهی آن، عذابی بر تو نازل میشود که بر افرادی نازل شد که با امر ما مخالفت میورزیدند و غیر ما را عبادت میکردند.
[در اين تفسير به صراحت بيان شده است که «فلا تدع» به معناي «فلا تعبد» است].
تفسير قرطبي:
الله تعالى میفرماید: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين گفته شده است: معنای آن میشود، به کسی که این کفر را انجام داده است، بگو.
همچنین گفته شده است: مخاطب آن پیامبر میباشد، حتی اگر او آن را انجام نداده باشد؛ زیرا او معصوم و مورد انتخاب است و او خطاب قرار گرفته شده است و منظور آن افراد دیگر میباشد.
[در اين تفسير نه براي من و نه براي شما حجتي وجود ندارد که «دعا» به معناي «عبادت» است يا به معناي «طلب». حتي اگر «دعا» به معناي عبادت نيز باشد در آن از «طلب نمودن از معبودان» نهي آمده است و نه طلب نمودن از چيزي غير از الله تعالي].
تفسير بغوي:
ابن عباس رضي الله عنهما گفته است: افراد غیر از او را میترساند. میفرماید: تو گرامیترین مخلوق نزد من میباشی و اگر معبودی غیر از من را برگیری، تو را عذاب میکنم.
[در اين تفسير نيز کلمهي «دعا» به اله و معبود باز ميگردد و نه به هر چيز ديگري].
* وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَـكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ مِن شَيْءٍ لِّمَّا جَاء أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ سوره هود آيه 101 
(و ما بر آنان ستم نکرديم بلکه خودشان بر خويشتن ستم کردند و معبودانشان که به غير از الله ميپرستيدند و به فرياد ميخواندند وقتي که فرمان پروردگارت بيايد، ذرهاي آنان را بينياز نميکند و براي آنها جز نابودي نميافزايند).
* وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ سوره المومنون آيه 117 
(و کسي که به همراه الله، معبودي ديگر را صدا بزند(يا عبادت کند) دليل و برهاني براي او وجود ندارد و فقط حساب او با پروردگارش ميباشد و او کافران را رستگار نمينمايد).
* وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ سوره القصص آيه 88 
(به همراه الله معبودي ديگر را صدا نزن(يا پرستش نکن) که هيچ پرستش شوندهي برحقي جز او وجود ندارد. همه چيز هلاک ميشوند، مگر او. حکم نمودن براي توست و بازگشت فقط به سوي او ميباشد).
* قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا سوره فاطر آيه 40 
(بگو: آيا شريکاني را که غير از الله ميخوانيد، ديدهايد؟ به من نشان دهيد که چه در زمين آفريدهاند يا براي آنها مشارکتي در [گردش] آسمانها وجود دارد. آيا به آنها کتابي [آسماني] دادهايم و آنها داراي حجتي در آن ميباشند؟ بلکه بعضي از ستمگران فقط به بعضي ديگر از روي فريب وعده ميدهند).
[در اين چهار آيه، جداي آنچه در تفاسير آمده است، يکسان است که «دعاء» به معناي «عبادت» باشد يا «طلب نمودن». حتي اگر به معناي «طلب نمودن» نيز باشد. در آن طلب از غير الله تعالي شرک بيان نشده است، بلکه طلب نمودن از معبودي، شرک بيان شده است و در آن نهي طلب از عموم نميباشد، بلکه نهي از طلب يا پرستش معبودي ميباشد].

فايدهي اين مقاله:
اول: همان گونه که ميدانيم دعوت به اسلام ناب بايد از اهم في الاهم شروع شود و گريزي نيست که بايد در وهلهي اولِ دعوت، به چيزي دعوت دهيم که مهمترين امر ميباشد. ولي وقتي بعضي نوحه خوانان صفات الوهيت و ربوبيت را به امامان نسبت ميدهند و در نوحهي خود شرکي را مرتکب ميشوند که ابوجهل اين چنين نکرده است، به طور مثال ميگويند: «لا اله الا زهرا» يا «پروردگارم علي است» يا «مسبب الاسباب همان ابوالفضل است» يا «شديد المحال همان ابوالفضل ميباشد». ما به او ميگوييم، غير خدا را صدا نزن و به دعايي مخوان! يا آن که صوفي و اهل طريقتي که راه طريقت شيخش را دنبال ميکند تا آنجا که شيخ و جادوگر ميشود، به او ميگوييم: غير خدا را صدا نزدن و به دعايي مخوان! يا آن که آن صوفي به وحدت وجود اعتقاد دارد و ميگويد: «شراب، خوک و ساير نجاسات قسمتي از الله تعالي ميباشند». ما به او ميگوييم: غير خدا را صدا نزن و به دعايي مخوان! و اين در حالي است که اين گمراهيها به مراتب بدتر از اين غير خدا را صدا زدن ميباشند.
دوم: در بين ما اهل سنت کساني هستند که افرادي را که غير از الله تعالي چيز ديگري را ميخوانند را تکفير ميکنند و اين در حالي است که آنها اهل قبله هستد و نماز پيامبر را ميخوانند و اين بر خلاف سخن پيامبر است که فرموده: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ» (کسي که نماز ما را بخواند و به سوي قبلهي ما بايستد و از گوشت ذبيحهي ما بخورد، او مسلمان است)[footnoteRef:14]. اين امر تا بدانجا ميکشد که بعضي از جوانان به پدر و مادري که نداء لغير الله انجام ميدهند، ميگويند: تو مشرک هستي و من از تو بيزار ميباشم. اين برخلاف آن امر الله تعالي ميباشد که ما را به نيکي نمودن به پدر و مادر امر نموده است، حتي اگر مشرک باشند. همچنين بر خلاف مسألهي است که در اين مقاله به آن پرداخته شده است و الله تعالي ما را به آن امر کرده است. آن چيزي را که ميدانيم لازم ميبينم که در اينجا ياد نمايم و آن سخن پيامبر است که فرموده: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا» (اگر مردي به برادر خود بگويد: «اي کافر!» آن کلمهي [کفر] به يکي از آن دو باز ميگردد)[footnoteRef:15] به معناي آن که اگر کسي کافر نباشد و به او بگوييم: «کافر» خودمان کافر ميشويم. پس وقتي ندا دادن به غير الله تعالی شرک اصغر است و ما برادرانمان را به خاطر نداء لغير الله تکفير ميکنيم، عاقبتمان چه ميشود؟!. [14:  - صحيح البخاري 391. سنن النسائي 4997.]  [15:  - صحيح البخاري 6103. صحيح مسلم 224 و 225.] 


مراجع (تمامي آنها از نرم افزار المکتبة الشاملة گرفته شده است)
· کل تفاسير موجود در المکتبة الشاملة
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باسم «نظرة تجديدية في النداء لغير الله».

فهرست:
مقدمه.
آماده سازي.
اما اين که صدا زدن غير الله تعالي شرک اصغر ميباشد.
باب اول: اين عمل بدعت است.
باب دوم: اين عمل شرک اصغر است و با لا حول و لا قوة الا بالله تناقض دارد.
فصل اول: از عقيدهاي که در لا حول ولا قوة الا بالله وجود دارد، نتيجه ميشود...
فصل دوم: اگر گفته شود: «الله و رسولش خواستهاند» شرک است و بايد گفته شود: «الله خواست سپس رسول خواست».
فصل سوم: سخن قديمي روحانيون شيعه.
فصل چهارم: «توحيد افعالي» نزد شيعه.
فصل پنجم: حديثي ديگر از پيامبر (فإذا استعنت استعن بالله).
فصل ششم: در تمامي رکعتهاي نمازمان ميگوييم: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. 
باب دوم: رد بر اين که صدا زدن غير از الله تعالي شرک اکبر ميباشد
فصل اول: ما به برادران شيعه ميگوييم: «براي چه در قرآن عبارت واضحي دربارهي امامت وجود ندارد؟»
فصل دوم: احاديث بسياري وجود دارد که قسم خوردن به غير از الله تعالي شرک ميباشد(عدم نص صريح براي شرک بودن ندا لغير الله در سنت).
فصل سوم: اين بدعت در زمان صحابه نيز وجود داشته است و امري جديد نميباشد ولي هيچ کسي چنين کاري را کفر قلمداد نکرده است.
فصل چهارم: واضح نمودن خطاي شيخ محمد بن عبدالوهاب و دليل او در کتابش الأصول الثلاثة.
فصل پنجم: گفته ميشود طلب نمودن از شخص مرده شرک اکبر است و بين مرده و زنده فرق وجود دارد.
فصل ششم: ردی عقیدهای دیگر.
فصل هفتم: اما رد کساني که ميپندارند اين عمل در قرآن شرک اکبر قلمداد شده است.
     الف - معناي کلمهي «الدعاء» در بعضي از لغتنامهها.
     ب- اما آياتي که در آنها دعا نمودن از غير الله تعالي عملي باطل محسوب شد است. اين عقيدهي بين من و ديگر اهل حدیث امروز يکسان است و من نيز ميگويم: اين عمل باطل است
     ج - اما آياتي که در آنها از به دعايي خواندن به غير الله تعالي نهي شده است. اين عقيده نيز بين من و بقيه اهل حدیث امروز يکسان است و من نيز ميگويم: اين کار حرام است، چه «دعا» به معناي طلب باشد و چه به معناي عبادت.
      د - اما آياتي که در آنها آمده است دعا نمودن به غير الله تعالي شرک است.
فايدهي اين مقاله
مراجع



47

